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پیشگفتار

همـه فیلیکـس سـیگالا را بـه یک ویژگی می‌شـناختند: ‌هم‌صحبتی با او دلپذیر بود. بسـیار 

دلپذیـر. همـه عاشـق حـرف زدن بـا فیلیکـس بودنـد؛ چـون همیشـه بعـد از آن، احسـاس 

می‌کردنـد تـا حـدی آگاه‏‏‌تـر، بامزه‌تر و جذاب‌تر شـده‌اند. شـما حتی اگر هیچ وجه اشـتراکی 

هـم بـا فیلیکـس نداشـتید -کـه محـال بـود، چـون در حیـن گفت‌وگـو بـا او، بی‌بروبرگـرد 

دربـارۀ انـواع نظـرات و تجربه‌هـا و دوسـتان مشـترکتان صحبـت به میان می‌آمد- احسـاس 

می‌کردیـد حرف‌هایتـان را همچـون دوسـتی صمیمـی گـوش می‌دهـد.

برای همین بود که دانشمندان در پی صحبت با او بودند.

فیلیکـس بـه مـدت دو دهـه در ادارۀ تحقیقـات فـدرال )FBI( کار کـرده بـود. بعـد از 

اتمام دانشـگاه و حضوری کوتاه‌مدت در ارتش، به اف‌بی‌آی پیوسـته و چند سـالی در مقام 

مأمـور مخفـی فعالیـت داشـته بـود. از همـان جـا بـود کـه رؤسـای فیلیکـس بـرای اولین‌بار 

متوجـه شـدند کـه او چقـدر در برقـراری ارتباط مهارت دارد. فیلیکس در مـدت زمانی اندک، 

پشـتِ سـرِ هـم ترفیـع گرفـت تـا بالاخـره مدیـر ارشـد منطقه‌ای شـد و بـه وی این اختیـار را 

دادنـد کـه بـه عنـوان مذاکره‌کننـدۀ همه‌فن‌حریـف فعالیـت کنـد. فیلیکـس کسـی بـود کـه 

می‌توانسـت شـاهدان بی‌انگیـزه را بـه شـهادت ‌دادن راضـی کنـد، فراری‌هـا را مجـاب کند که 

تسـلیم شـوند یـا خانواده‌هـای داغـدار را تسـلی دهد. او یک بار توانسـت مـردی که خودش 

را بـا شـش مـار کبـرا، نـوزده مـار زنگـی و یـک ایگوانـا در یـک اتاق حبـس کرده بـود به نحوی 

کامالً مسـالمت‌آمیز قانـع کنـد کـه از اتـاق بیـرون بیایـد و بعـد، نـام همدسـتانش در بانـد 

قاچـاق حیوانـات را لـو دهـد. فیلیکـس بـه مـن گفت: »کلیـد کار این بود کـه ترغیبش کردم 
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از دیـدگاه مارهـا بـه قضیـه نـگاه کنـد. او کمـی عجیـب و غریـب بود، امـا حیوانـات را خیلی 

دوسـت داشت«.

اف‌بـی‌آی بـرای عملیـات‌ گروگان‌گیـری، واحـدی بـه نـام "مذاکـره در شـرایط بحرانـی1" 

داشـت. وقتـی اوضـاع خیلـی پیچیـده می‌شـد، آن‌هـا سـراغ شـخصی مثـل فیلیکـس را 

می‌گرفتنـد.

او  بکنـد،  آن‌هـا  بـه  توصیه‌هایـی  می‌خواسـتند  فیلیکـس  از  جـوان  مأمـوران  وقتـی 

ایـن نکته‌هـا را یادشـان مـی‌داد: هیچ‌وقـت وانمـود نکنیـد کـه پلیـس نیسـتید. هیچ‌وقـت 

فریـب‌کاری یـا تهدیـد نکنیـد. زیاد سـؤال بپرسـید و بعد وقتی طرف احساسـاتی شـد، شـما 

هـم بـا او گریـه کنیـد، بخندیـد، شـکایت کنیـد یـا شـادی کنیـد. بااین‌حـال، راز موفقیـت 

فیلیکـس در کارش، حتـی بـرای همکارانـش هـم، تقریبـاً معمـا بـود.

بـرای همیـن بـود کـه در سـال 2014، وقتـی وزارت دفـاع بـه گروهـی از روان‌شناسـان، 

آمـوزشِ  جدیـد  روش‌هـای  دربـارۀ  تـا  داد  مأموریـت  محققـان  دیگـر  و  جامعه‌شناسـان 

متقاعدسـازی و مذاکـره بـه افسـران ارتـش پژوهـش کننـد -بـه ویـژه دربـارۀ آمـوزش نحـوۀ 

ارتبـاط برقـرار کـردنِ مؤثر- دانشـمندان سـراغ فیلیکس رفتند. چون وقتی از این مسـئولان 

خواسـته بودنـد از بیـن افـرادی کـه تاکنـون بـا آن‌هـا کار کرده‌انـد بهتریـن مذاکره‌کننـدگان را 

نـام ببرنـد، خیلی‌هایشـان از فیلیکـس یـاد کـرده بودنـد.

بـا  انتظـار داشـتند فیلیکـس مـردی خوش‌تیـپ، رعنـا،  ایـن دانشـمندان  از  بسـیاری 

چشـمانی نافـذ و صدایـی گـرم و مردانـه باشـد. امـا مـردی که بـرای مصاحبه وارد اتاق شـد، 

شـبیه باباهای میانسـال بود: سـبیل داشـت، شـکمش کمی بیرون زده بود و صدایش کمی 

تودماغـی و آرام بـود. او روی‌هم‌رفتـه معمولـی بـه نظـر می‌رسـید.

فیلیکـس بـه مـن گفـت کـه بعـد از احوالپرسـی و خوش‌وبـش، یکـی از دانشـمندان 

ماهیت پروژه‌شـان را برای او توضیح داد و سـپس با یک سـؤال کلی شـروع کرد: »می‌شـه 

نظـرت رو دربـارۀ برقـراری ارتبـاط بـه مـا بگـی؟«

فیلیکـس جـواب داد: »شـاید بهتـر باشـه نظـرم رو بـه شـما نشـون بـدم. لطفـاً یکـی از 

خاطره‌هـای خوبتـون رو بـرام تعریـف کنیـن«.

1. Crisis Negotiation Unit
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دانشـمندی کـه فیلیکـس بـا او مشـغول صحبـت بـود خـود را رئیـس یـک آزمایشـگاه 

بـزرگ معرفـی کـرده بـود. او مسـئول میلیون‌هـا دلار بودجـۀ پژوهشـی بـود و ده‌هـا نفـر زیر 

دسـتش کار می‌کردند. به نظر نمی‌رسـید از آن دسـت افرادی باشـد که عادت داشـته باشـند 

بـدون هـدف خاصـی، وسـط روز، بـه خاطره‌هایشـان فکـر کنند.

آن دانشـمند کمـی تأمـل کـرد و بالاخـره گفت: »شـاید عروسـی دخترم. همـۀ خانواده‌م 

حضـور داشـتن و مـادرم، درسـت چنـد ماه بعـد از اون، فـوت کرد«.

فیلیکـس چنـد سـؤال دیگـر هـم پرسـید و هرازگاهـی خاطـرات خودش را هـم تعریف 

‌کـرد. فیلیکـس بـه آن مـرد گفـت: »خواهـر مـن سـال 2010 ازدواج کـرد. البتـه الان فـوت 

کـرده. سـرطان داشـت و دوران خیلـی سـختی رو گذرونـد. ولـی روز عروسـی‌ش بسـیار زیبـا 

بـود. مـن سـعی می‌کنـم خواهـرم رو بـا همـون شـکل و شـمایل بـه خاطـر بیـارم«.

بـه همیـن ترتیـب، این گفت‌وگوها تا 45 دقیقه ادامه یافتند. فیلیکس از دانشـمندان 

سـؤال می‌پرسـید و هرازگاهـی دربـارۀ خـودش حـرف مـی‌زد. وقتی یک نفر دربـارۀ موضوعی 

شـخصی صحبـت می‌کـرد، فیلیکس هم، در مقابل، داسـتانی دربـارۀ زندگی خودش تعریف 

می‌کـرد. یکـی از دانشـمندان از مشـکلاتی گفـت کـه با دختـر نوجوانش داشـت و فیلیکس، 

در واکنـش، دربـارۀ یکـی از عمه‌هایـش درددل کـرد کـه به‌رغـم تالش زیـاد، نمی‌توانسـت 

بـا او اخُـت شـود. وقتـی یکـی دیگـر از محققـان از کودکـی فیلیکـس پرسـید، او توضیح داد 

کـه بی‌نهایـت خجالتـی بـوده اسـت؛ ولـی چون پـدرش فروشـنده )و پدربزرگـش کلاهبردار( 

بودنـد، بـا تقلیـد از الگوهـای رفتـاری آن‌هـا بالاخـره یـاد گرفتـه اسـت بـا بقیـه چطـور ارتباط 

برقـرار کند.

محققـان کم‌کـم داشـتند بـه انتهـای زمـان تعیین‌شـدۀ جلسـه‌ بـا فیلیکس می‌رسـیدند 

کـه یکـی از محققـان خانـم، که اسـتاد روان‌شناسـی بود، وارد بحث شـد و گفت: »ببخشـید، 

ایـن بحـث کـه عالـی بـود، ولـی من اصلاً متوجه نمی‌شـم شـما داریـن چـی کار می‌کنین. به 

نظرتـون چـرا افـراد بسـیار زیـادی بـه مـا توصیه کـردن که با شـما حـرف بزنیم؟«

فیلیکـس پاسـخ داد: »سـؤال خوبیـه. قبـل از دادن پاسـخ، می‌خـوام سـؤالی از شـما 

بپرسـم: گفتیـن کـه یـه مـادر تنها هسـتین و حدس می‌زنم که رسـیدگی هم‌زمـان به وظیفۀ 

مـادری و حرفـه‌ای‌ بسـیار سـخته. شـاید بـه نظـر غیرمعمـول بیـاد، امـا می‌خـوام بدونـم بـه 

کسـی کـه در شـرف طالق ‌گرفتنـه چـه توصیـه‌ای می‌کنیـن؟«
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زن کمـی بـه فکـر فـرو رفـت. بعد گفت: »به نظـرم کمکش می‌کنم. خیلـی حرف‌ها دارم 

کـه بـراش تعریف کنم. وقتی من از شـوهرم جدا شـدم...«

فیلیکس محتاطانه حرف او را قطع کرد.

گفـت: »راسـتش مـن اصالً دنبـال جـواب شـما نیسـتم. ولـی می‌خـوام بـه ایـن نکتـه 

اشـاره کنـم کـه شـما، پـس از تقریبـاً کمتر از یه سـاعت گفت‌وگـو، آماده‌ایـن در حضور همۀ 

همـکاران حرفه‌ای‌تـون دربـارۀ یکـی از خصوصی‌تریـن بخش‌هـای زندگی‌تـون حـرف بزنیـن«. 

بعـد توضیـح داد کـه یکـی از دلایلـی کـه ایـن خانـم احسـاس راحتـی می‌کرد، احتمـالاً جوی 

بـود کـه آن‌هـا در کنـار هـم ایجـاد کـرده بودنـد: نحـوۀ گـوش دادن صمیمانـۀ فیلیکـس بـه 

حرف‌هایشـان، سـؤالاتی کـه پرسـیده بـود تـا آسـیب‌پذیری‌ها‌ی‌‏‏ آن‌ها آشـکار شـوند و اینکه 

همگـی، جزئیـات معنـاداری را دربـارۀ خودشـان فـاش کرده بودنـد. فیلیکس دانشـمندان را 

تشـویق کـرده بـود توضیـح دهنـد کـه دنیـا را چگونـه می‌بیننـد و سـپس ثابـت کـرده بود که 

حرف‌هایشـان را خـوب شـنیده اسـت. وقتـی کسـی حرفـی احساسـاتی مـی‌زد -حتـی وقتـی 

حواسـش نبـود کـه احساسـاتی شـده اسـت- او بـا صحبـت ‌کـردن از احساسـاتِ خـودش 

متقابالً پاسـخ مـی‌داد. او توضیـح داد تمام آن تصمیم‌های کوچکـی که گرفته بودند چنین 

فضـای امنـی را شـکل داده بـود.

فیلیکـس بـه دانشـمندان گفـت: »لازمـۀ توانایـی بـرای انجـام دادن کاری کـه مـن کردم، 

داشـتنِ مجموعـه‌ای از مهارت‌هاسـت. هیـچ جادویـی در کار نیسـت«. بـه بیانـی دیگـر، 

هرکسـی می‌توانـد یـاد بگیـرد کـه خوش‌مشـرب باشـد.

* * *

شـما اگر روز بدی داشـته باشـید، به چه کسـی زنگ می‌زنید؟ اگر در یک معاملۀ کاری 

گند زده، با همسـرتان دعوا کرده باشـید یا احسـاس سـرخوردگی و ناامیدی ‌کنید، به سـراغ 

چـه کسـی می‌رویـد؟ احتمـالاً یـک نفر را می‌شناسـید کـه حالتـان را بهتر می‌کنـد و می‌تواند 

بـه شـما کمـک کنـد تـا بـرای مشـکلی کـه کلافه‌تـان کـرده اسـت، راه‌حلـی بیابیـد یـا انـدوه و 

شـادی‌تان را بـا او قسـمت کنید.

حالا از خودتان بپرسـید: آیا چنین کسـی شـوخ‌طبع‌ترین آدم زندگی‌ام اسـت؟ )احتمالاً 

نـه، امـا اگـر بیشـتر دقـت کنیـد، متوجـه می‌شـوید کـه بیشـتر از دیگـران می‌خنـدد.( آیـا او 
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جالب‌تریـن یـا آگاه‌تریـن آدمـی اسـت کـه می‌شناسـم؟ )گزینـۀ محتمل‌تـر ایـن اسـت کـه 

حتـی اگـر حـرف چنـدان خردمندانـه‌ای هم نزند، می‌دانیـد که پس از صحبت با او احسـاس 

می‌کنیـد خودتـان آگاه‌تـر شـده‌اید.( آیا این فرد سـرگرم‌کننده‌ترین یا مطمئن‌ترین دوسـت 

شماسـت؟ آیـا بهتریـن توصیه‌هـا را می‌کنـد؟ )بـه احتمـال زیـاد، پاسـخ منفـی اسـت. ولـی 

وقتـی تلفـن را قطـع می‌کنیـد، احسـاس می‌کنیـد آرام‌تـر، متمرکزتـر و بـه تصمیـم صحیـح 

نزدیک‌تر هسـتید.(

پس چنین افرادی چه کار می‌کنند که حالتان از این رو به آن رو می‌شود؟

این کتاب قصد دارد به همین سـؤال پاسـخ دهد. طی دو دهۀ گذشـته، پژوهش‌های 

متعـددی انجـام شـده‌ تـا پـرده از ایـن راز بردارنـد کـه چـرا برخـی از گفت‌وگوهـا خـوب پیش 

می‌رونـد، امـا برخـی دیگـر بسـیار تأسـف‌آورند. نتایـج ایـن پژوهش‌هـا بـه ما کمـک می‌کنند 

دقیق‌تـر بشـنویم و جذاب‌تـر صحبـت کنیم. می‌دانیـد که مغز ما طوری تکامل یافته اسـت 

کـه مشـتاق ارتبـاط اسـت: وقتـی بـا یـک نفـر سـریع "جفت‌وجـور" می‌شـویم، مردمک‌هـای 

چشـم‌های هـر دوی مـا معمولاً به طور هم‌زمان گشـاد می‌شـوند، ضربـان قلبمان هماهنگ 

می‌شـود، احساسـات مشـابهی بـه هـر دوی مـا دسـت می‌دهنـد و جمله‌هـای یکدیگـر را 

در ذهنمـان کامـل می‌کنیـم. ایـن پدیـده را همگام‌سـازی عصبـی1 می‌نامنـد کـه احسـاس 

را  علتـش  اصالً  مـا  و  می‌افتـد  اتفـاق  عصبـی  همگام‌سـازی  اسـت. گاهـی  خوشـایندی 

نمی‌دانیـم؛ فقـط فکـر می‌کنیـم خوش‌اقبـال بودیـم کـه گفت‌وگویمـان بـر وفـق مـراد پیش 

رفـت. امـا گاهـی هـم، حتـی آن زمان کـه هر کاری می‌کنیـم تا با یک نفر رابطه‌ای مسـتحکم 

برقـرار کنیـم، پشـتِ سـرِ هـم نـاکام می‌مانیم.

گاهـی ممکـن اسـت گفت‌وگوهـا بـرای بسـیاری از مـا طاقت‌فرسـا، تنـش‌زا و حتـی 

ترسـناک باشـند. جـرج برنـارد شـاو، نمایشـنامه‌نویس، می‌گویـد: »تنهـا مشـکل اساسـی 

ارتبـاطْ توهـم برقـراری ارتبـاط اسـت«. به‌هرحـال، امـروزه دانشـمندان از رازهـای بسـیاری 

پـرده برداشـته‌اند کـه در شـکل‌گیری گفت‌وگوهایـی موفـق نقـش دارنـد؛ آن‌هـا پـی برده‌انـد 

کـه عالوه بـر صـدای افـراد، توجـه بـه بـدن آن‌هـا بـه ما کمـک می‌کنـد مخاطبانمـان را بهتر 

بشـنویم. آن‌هـا دریافته‌انـد کـه نحـوۀ سـؤال‌ کـردن گاهـی مهم‌تـر از محتـوای سـؤال اسـت. 

شـاید بهتر باشـد ما تفاوت‌های اجتماعی را بپذیریم، نه اینکه وجودشـان را انکار کنیم. هر 

1. Neural Entrainment
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قـدر هـم کـه موضـوعِ مـورد بحث منطقی و مسـتدل باشـد، همـۀ گفت‌وگوها تحـت تأثیر 

هیجانـات‌ هسـتند. وقتـی گفت‌وگویـی را شـروع می‌کنیـم، بهتـر اسـت بحـث مـورد نظـر را 

همچـون مذاکـره‌ای ببینیـم کـه هدفـش درک خواسـتۀ هـر فـرد اسـت.

همچنین، از همه مهم‌تر اینکه اصلی‌ترین هدف هر گفت‌وگو برقراری ارتباط است.

* * *

ایـن کتـاب تـا حـدودی زادۀ ناکامی‌های خود من در برقراری ارتباط اسـت. چند سـال 

قبـل، از مـن خواسـتند در مدیریـت یـک پـروژۀ کاری نسـبتاً پیچیـده کمـک کنـم.  قبـل از 

آن، هیچ‌وقـت مدیـر جایـی نبـودم، امـا بـرای رئیس‌های بسـیاری کار کرده بـودم. به‌علاوه، 

مـدرک بـاکلاس MBA از مدرسـۀ کسـب‌وکار هـاروارد داشـتم و چون روزنامه‌نـگار بودم، 

حرفـه‌ام برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران بـود! ایـن کار چقـدر می‌توانسـت بـرای مـن دشـوار 

باشد؟

بعـداً معلـوم شـد کـه خیلـی. مـن در تنظیـم زمان‌بنـدی و برنامه‌ریـزی تـدارکات خـوب 

بـودم، امـا بارهـا و بارهـا در برقراری ارتباط با دیگران به مشـکل برمی‌خـوردم. یک روز، یکی 

از همکارانـم گفـت کـه آن‌هـا احسـاس می‌کنند من بـه توصیه‌هایشـان بی‌توجهی می‌کنم و 

کمک‌هایشـان را نادیـده می‌گیـرم. می‌گفتنـد ایـن کارم "خیلی آزاردهنده اسـت".

مـن بـه آنـان گفتـم کـه حرف‌هایشـان را شـنیده‌ام و شـروع کـردم بـه ارائـۀ راه‌حل‌هـای 

احتمالی: بهتر نیسـت خودتان جلسـات را اداره کنید؟ یا شـاید ما باید یک نمودار سـازمانی 

رسـمی تهیـه کنیـم کـه وظایـف همه را دقیقاً نشـان دهـد؟ یا بهتر نیسـت اگر...

حرف‌هایـم را قطـع کردنـد. یکـی از افـراد گفـت: »تـو همیـن الان هم به حـرف ما گوش 

نمی‌دهـی. نیـازی نیسـت وظایـف را دقیق‌تـر مشـخص کنیـم، کافـی اسـت بـه هـم بیشـتر 

احتـرام بگذاریـم«. آن‌هـا می‌خواسـتند دربـارۀ چگونگـی رفتـار افـراد باهم صحبـت کنند، اما 

مـن روی راه‌حل‌هـای عملـی کلیـد کـرده بـودم. گفته بودند بـه همدلی نیاز دارنـد؛ اما من به 

جـای اینکـه حرف‌هایشـان را بشـنوم، بـا راه‌حل جوابشـان را مـی‌دادم.

راسـتش را بخواهیـد، چنیـن اتفاقاتـی گاهـی در خانـه هم خودشـان را نشـان می‌دادند. 

مثالً بـا خانـواده بـه مسـافرت می‌رفتیـم و مـن موضوعی پیدا می‌کـردم که بابتـش غر بزنم: 
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آن اتاقـی کـه قولـش را داده بودنـد، بهمـان ندادنـد؛ آن یـارو داخـل هواپیمـا کـه جلـوی من 

نشسـته بـود، پشـتی صندلـی‌اش را خوابانـده بود. همسـرم گـوش می‌کرد و با یک پیشـنهاد 

کامالً منطقـی پاسـخ مـی‌داد: چرا روی جنبه‌های مثبت سـفرمان تمرکـز نمی‌کنی؟ آن‌وقت 

مـن ناراحـت می‌شـدم، چـون انـگار اصالً متوجـه نبـود کـه مـن دنبـال حمایت بـودم -بهم 

حـق بـده کـه عصبانـی باشـم!- نه یک توصیـۀ معقول. گاهـی بچه‌هایم می‌خواسـتند با من 

حـرف بزننـد، ولـی مـن کـه ذهنـم درگیر کار یا مسـئلۀ دیگری بـود، نصفه‌نیمه حرف‌هایشـان 

را می‌شـنیدم تـا اینکـه می‌رفتنـد پـی کارشـان. بـا نگاهـی بـه گذشـته، می‌بینـم کـه آن زمـان 

داشـتم مهم‌تریـن افـراد زندگـی‌ام را سـرخورده می‌کـردم، امـا نمی‌دانسـتم چطـور بایـد ایـن 

مشـکل را حـل کنـم. ایـن ناکامی‌هـا ذهنـم را کاملاً به ‌هـم ریخته بود، چراکه منِ نویسـنده 

بـرای گـذران زندگـی مجبـورم بـا مـردم ارتبـاط برقـرار کنـم. چرا مـن در برقـراری ارتبـاط با -یا 

شـنیدن حرف‌هـای- مهم‌تریـن افراد زندگی‌ام مشـکل داشـتم؟

احسـاس می‌کنـم در ایـن سـردرگمی تنهـا نیسـتم. بـرای همـۀ مـا پیـش آمـده اسـت 

کـه گاهـی بـه حرف‌هـای دوسـتان یـا همکارانمـان درسـت گـوش نداده‌ایـم و نتوانسـته‌ایم 

منظورشـان را کامـل متوجـه بشـویم. یـا به‌عبارتی، آنچه می‌خواسـتند بگویند، نشـنیده‌ایم. 

از طـرف دیگـر، بـرای همـۀ مـا پیـش آمـده اسـت کـه نتوانسـته‌ایم طـوری حـرف بزنیـم کـه 

دیگـران منظورمـان را بفهمنـد.

از همیـن رو، در ایـن کتـاب می‌کوشـم توضیـح دهـم کـه چرا فراینـد برقـراری ارتباط به 

بیراهـه مـی‌رود و مـا چـه کاری می‌توانیـم انجـام دهیـم تا ایـن فرایند را بهبود ببخشـیم. در 

بطـن ایـن کتـاب، چندین ایدۀ اساسـی نهفته اسـت.

اولیـن ایـده ایـن اسـت کـه بسـیاری از بحث‌ها در واقع از سـه نوع گفت‌وگـوی متفاوت 

تشـکیل شـده‌اند: نوع اول، گفت‌وگوهای کاربردی و تصمیم‌گیری‌ هسـتند که متمرکزند بر 

موضـوع از چـه قـرار اسـت؟ نـوع دوم، گفت‌وگوهای هیجانی هسـتند که می‌پرسـند ما چه 

احساسـی داریـم؟ و نـوع آخـر، گفت‌وگوهـای اجتماعی‌انـد که بررسـی می‌کنند ما چه کسـی 

هسـتیم؟ در مسـیر مکالمـه، معمـولاً ایـن سـه نـوع گفت‌وگـو به‌تنـاوب انجـام می‌شـود. 

بـا نـوع گفت‌وگـوی مخاطبمـان  بااین‌حـال، اگـر نـوع گفت‌وگـوی مـا بـه طـور هم‌زمـان 

یکسـان نباشـد، بعیـد اسـت بتوانیم باهـم ارتباط برقـرار کنیم.

عالوه بـر ایـن، هـر کـدام از ایـن سـه نـوع گفت‌وگـو منطـق خـودش را دارد و مسـتلزم 
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مهارت‌هـای خـاص خـودش اسـت. بنابراین، بـرای ارتباط بهتر، باید بتوانیم تشـخیص دهیم 

کـدام نـوع از گفت‌وگـو در جریـان اسـت و سـازوکارهای آن نـوع گفت‌وگـو را بلـد باشـیم.

سه نوع گفت‌وگو

موضوع از چه قرار 
است؟

چه کسی هستیم؟

چه احساسی داریم؟

همیـن موضـوع مـرا بـه دومیـن ایـده در بطـن ایـن کتـاب رسـاند: مـا بـرای اینکـه 

گفت‌وگوهـای معنـاداری داشـته باشـیم، بایـد در پی "گفت‌وگوی آموزنده" باشـیم؛ به ویژه، 

بایـد بدانیـم افـراد دوروبرمـان دنیـا را چطـور می‌بیننـد و در مقابـل، بـه آنـان کمـک کنیـم 

دیدگاه‌هـای مـا را درک کننـد.

آخریـن ایـدۀ مهـم در واقـع ایـده نیسـت، بلکـه چیـزی اسـت کـه مـن آموختـه‌ام: همه 

بـه فـردی خوش‌مشـرب تبدیـل شـوند. درحقیقـت، اگـر مـا بیاموزیـم کـه از  می‌تواننـد 

انگیزه‌هایمـان پـرده برداریـم، بیشـترمان در برقراری ارتباط، حـرف نداریم. همۀ ما می‌توانیم 

بیاموزیـم کـه حرف‌هـای دیگـران را بهتـر بشـنویم و در سـطحی عمیق‌تر ارتباط برقـرار کنیم. 

در صفحـات پیـشِ رو، خواهیـد دیـد کـه مدیـران نتفلیکـس، خالقـان سـریال بیگ‌بنـگ 

تئـوری، جاسوسـان، جراحـان، روان‌شناسـان ناسـا و محققـان کرونـا چگونـه بـا تغییـر دادن 

طـرز صحبـت کـردن و گـوش ‌کردنشـان، موفـق شـدند بـا افـرادی ارتبـاط برقـرار کننـد که در 

دو سـوی دره‌ای به‌ظاهـر عمیـق قـرار داشـتند. همچنیـن، خواهیـد دیـد کـه ایـن ‌آموزه‌هـا 

چقـدر در گفت‌وگوهـای روزانـه به کار می‌آیند: گپ صمیمی با همکاران، دوسـتان، همسـر، 

فرزنـدان، باریسـتای کافی‌شـاپ و آن خانمـی کـه همیشـه در اتوبـوس برایـش دسـت تـکان 

می‌دهیـم.

ایـن نـکات مهم‌انـد؛ چـون امـروزه، بـه نوعـی بیشـتر از هـر زمـان دیگـری نیاز داریـم یاد 

بگیریـم گفت‌وگوهـای هدفمند داشـته باشـیم. بر کسـی پوشـیده نیسـت که جهـان بیش‌ از 
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پیش دوقطبی شـده اسـت و ما برای شـنیدن و شـنیده ‌شـدن، با مشکلاتی روبه‌رو هستیم. 

امـا اگـر بدانیـم کـه چطـور در کنـار یکدیگـر بنشـینیم و بـه همدیگر گـوش دهیـم، حتی اگر 

نتوانیـم هیـچ ‌یـک از اختلاف‌هـا را حـل کنیـم، و راه‌هایـی پیـدا کنیم تا حرف‌هـای همدیگر 

را بشـنویم و فقط ضروریات را بگوییم، آنگاه می‌توانیم در کنار یکدیگر هم‌زیسـتی داشـته 

باشـیم و پیشرفت کنیم.

اسـت.  انتخاب‌هـای کوچـک تشـکیل شـده  بی‌شـمار  از  هـر گفت‌وگـوی هدفمنـدی 

بـه  اعتـراف  یـک سـؤال مناسـب،  دارنـد کـه  لحظـات زودگـذری وجـود  در گفت‌وگوهـا، 

آسـیب‌پذیری خودمـان یـا یـک عبـارت همدلانـه مثل یک خنـدۀ آرام، یک آهِ نامحسـوس، 

یـک لبخنـد دوسـتانه در یـک لحظـۀ تنـش‌زا، می‌تواند مسـیر گفت‌وگو را بـه‌کل تغییر دهد. 

برخـی افـراد می‌داننـد چگونـه ایـن فرصت‌هـا را شناسـایی کننـد، چطور تشـخیص دهند که 

چـه نـوع گفت‌وگویـی در جریـان اسـت و از کجـا بفهمنـد دیگـران واقعـاً چـه می‌خواهنـد. 

آن‌هـا یـاد گرفته‌انـد چطـور ناگفته‌هـا را بشـنوند و چطـور صحبـت کننـد که دیگران مشـتاق 

باشند. شـنیدن 

بنابرایـن، کتـاب حاضـر در پی توضیح چگونگی معاشـرت و برقراری ارتباط مؤثر اسـت؛ 

چـون گفت‌وگـوی مناسـب، در زمان مناسـب، می‌تواند همه چیـز را تغییر دهد.





بخش اول

سه نوع گفت‌وگو

خطوط کلی

گفت‌وگـو همچـون هوایـی اسـت کـه همـۀ مـا در کنـار هـم تنفـس می‌کنیـم. مـا در طـول 

روز، بـا خانـواده، دوسـتان، غریبه‌هـا، همـکاران و گاهـی بـا حیوانـات خانگی‌مـان صحبـت 

می‌کنیـم. از طریـق ارسـال پیـام، ایمیـل، پسـت‌های آنلایـن و شـبکه‌های اجتماعـی، ارتباط 

برقـرار می‌کنیـم. بـا اسـتفاده از صفحه‌کلیـد، نرم‌افزارهـای تبدیـل گفتـار بـه نوشـتار، گاهـی 

بـه وسـیلۀ نامه‌هـای دسـت‌نویس و گاه‌وبـی‌گاه بـا گلـو صـاف ‌کـردن، لبخنـد زدن، شـکلک‌ 

درآوردن و آه‌ کشـیدن حـرف می‌زنیـم.

بااین‌حـال، همـۀ گفت‌وگوهـا یکسـان نیسـتند. وقتـی بحثـی هدفمند باشـد، احسـاس 

خوشـایندی بـه فـرد دسـت می‌دهـد؛ گویـی مطلبـی مهـم در این بحث آشـکار شـده باشـد. 

اسـکار وایلد می‌گوید: »آنچه همۀ معاشـرت‌ها را، چه در ازدواج و چه در دوسـتی، به هم 

پیونـد می‌دهـد نهایتاً گفت‌وگوسـت«.

از طـرف دیگـر، وقتـی گفت‌وگوهـای هدفمنـد به‌خوبـی پیـش نرونـد، احسـاس بـدی 

بـه فـرد دسـت می‌دهـد. چنیـن گفت‌وگوهایـی آزاردهنـده و دلسـردکننده‌اند و بـه فرصتـی 

ازدسـت‌رفته‌ می‌ماننـد. ممکـن اسـت پـس از ایـن نـوع گفت‌وگوهـا، سـردرگم و دلخـور 

باشـیم و نامطمئـن از ایـن کـه آیـا دیگـران حرف‌هایمـان را درک کرده‌انـد یـا خیـر.

چه چیزی گفت‌وگوها را متفاوت می‌کند؟
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در فصـل بعـد، خواهیـم گفـت که مغز ما طوری تکامل یافته که مشـتاق ارتباط اسـت. 

امـا دسـتیابیِ مـداوم بـه همسـویی با دیگران مسـتلزم شـناخت دقیـق نحوۀ کارکـرد ارتباط 

اسـت و از همـه مهم‌تـر، اینکـه بدانیـم بـرای برقـراری ارتباط بـا دیگران، نـوع گفت‌وگویمان 

بایـد در آنِ واحد یکی باشـد.

افـرادی کـه در برقـراری ارتبـاطِ درسـت مهـارت دارنـد، بـا توانمندی‌هـای ویـژه‌ای بـه 

دنیـا نمی‌آینـد، آن‌هـا فقـط بهتـر از دیگـران دربـارۀ چگونگـی آغـاز گفت‌وگوهـا، دربـارۀ علت 

موفقیـت یـا شکستشـان فکـر کرده‌انـد و آگاه‌اند از تعـداد تقریباً بی‌نهایـت انتخاب‌هایی که 

هـر گفت‌وگـو پیـش پایمـان می‌گـذارد تـا مـا را به هم نزدیک‌تر یـا از هم دورتر کنـد. اگر یاد 

بگیریـم ایـن فرصت‌هـا را شناسـایی کنیـم، آنـگاه بـه روش‌هایـی جدیـد شـروع بـه صحبت 

کـردن و شـنیدن می‌کنیـم.
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ناکامی در جذب جاسوس

اگـر جیـم لالِـر کلاهـش را قاضـی می‌کـرد، مجبـور بود بپذیرد کـه در جذب جاسـوس کارش 

افتضـاح بـوده اسـت. درواقـع، آن‌قـدر افتضـاح که بیشـتر شـب‌ها را با ترس از دسـت‌ دادن 

شـغلش به صبح می‌رسـاند؛ تنها شـغلی که عاشـقش بود و همین دو سـال پیش وارد آن 

.)CIA( شـده بـود: افسـر رابـطِ اطلاعاتی در سـازمان اطلاعات مرکزی آمریـکا

سـال 1982 بـود و لالِـر سی‌سـاله. در دانشـگاه تگـزاس حقـوق خوانـده و بـا نمراتـی 

به‌دردنخـور،  شـغل  چندیـن  عـوض ‌کـردن  از  بعـد  بـود.  شـده  فارغ‌التحصیـل  متوسـط 

درنهایـت بـه سـازمان سـیا ملحـق شـده بـود. یـک روز کـه هنـوز نمی‌دانسـت می‌خواهـد در 

زندگـی‌اش چـه کار کنـد، بـه یکـی از مسـئولان جـذب سـازمان سـیا زنـگ زد. بـا او قبالً در 

دانشـگاه آشـنا شـده بود. بعد از آن گفت‌وگوی تلفنی، به مصاحبۀ کاری دعوت شـد و بعد 

آزمـون دروغ‌سـنجی داد. سـپس، بـه چندیـن و چنـد مصاحبـۀ دیگـر در شـهرهای مختلـف 

رفـت و بعـد آزمون‌هایـی داد کـه انـگار طراحـی شـده بودنـد تـا بداننـد لالِـر از چـه چیزهایی 

اطالع نـدارد! )او بـا خـودش می‌گفـت آخه چه کسـی نـام قهرمانان مسـابقات جهانی راگبی 

دهـۀ 60 رو حفـظ می‌کنـه؟(

لالِـر بالاخـره موفـق شـد بـه مصاحبـۀ نهایـی برسـد. اوضـاع انـگار خـوب نبـود. نتایـج 

آزمون‌هایـش بیـن ضعیـف تـا متوسـط بودنـد. او تـا آن زمـان بـه هیچ کشـوری سـفر نکرده 
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بـود، هیـچ زبـان دومـی بلـد نبود، آموزش‌هـای نظامی ندیده بـود و مهارت‌هـای ویژه‌ای هم 

نداشـت. امـا برخـی از ویژگی‌هـای لالِـر نظر مصاحبه‌کننـده را جلب کرده بودنـد: او برای این 

مصاحبـه خـودش را بـا پـرواز و هزینـۀ شـخصی بـه واشـینگتن دی‌سـی رسـانده بـود؛ حتـی 

وقتـی معلـوم بـود بـرای پاسـخ دادن بـه بیشـتر سـؤالات هیـچ سـرنخ اولیـه‌ای نـدارد، همۀ 

سـؤالات را تـا آخـر جـواب داده بـود؛ درواقـع، بـا نوعی خوش‌بینی سـتودنی، هـر چند بیجا، 

بـه شکسـت‌هایش در آزمون‌هـا واکنـش نشـان ‌داده بـود.

مصاحبه‌کننـده از لالـر پرسـید کـه چـرا این‌قـدر مشـتاق اسـت بـه سـازمان سـیا ملحـق 

شود؟

بـدم.  انجـام  مهمـی  می‌خواسـتم کار  زندگـی‌ام  در  همیشـه  »مـن  داد:  پاسـخ  لالِـر 

می‌خواسـتم بـه کشـورم خدمـت کنـم و بـرای ملت‌هایـی کـه دلشـان هـوای آزادی کـرده، 

دموکراسـی بـه ارمغـان بیـارم«. بـه محـض خـروج ایـن جمله‌هـا از دهانش، متوجه شـد که 

انـگار جمله‌هایـش خیلـی مسـخره‌اند. آخـر چـه کسـی در یـک مصاحبـه می‌گویـد »دلشـان 

هـوای آزادی کـرده«؟ بـه همیـن خاطـر سـکوت کرد، نفسـی تـازه کـرد و صادقانه‌ترین حرفی 

کـه بـه ذهنـش آمـد بـه مصاحبه‌کننـده گفـت: »زندگـی‌ام تهـی اسـت. می‌خواهم بخشـی از 

یـک جریـان معنـادار باشـم«.

یـک هفتـه بعـد، سـازمان بـه لالِـر زنـگ زد تـا بـه او پیشـنهاد کاری بدهـد. او بلافاصلـه 

قبـول کـرد و خـودش را بـه اردوگاه پِیری -مقر آموزشـی سـازمان سـیا در ویرجینیا، معروف 

بـه فـارم- معرفـی کـرد تا قفل باز کردن، جاسـازی اطلاعات و نظارت نامحسـوس را آموزش 

ببیند.

بااین‌حال، جالب‌ترین بخش برنامۀ آموزشـی فارم تأکید زیاد سـازمان بر هنر گفت‌وگو 

بـود. لالِـر در آنجـا آموخـت کار کـردن بـرای سـازمان سـیا اساسـاً متکـی بـه گفت‌وگوسـت. 

وظیفـۀ افسـر عملیاتـی تعقیـب پنهانی یا در گوشـی حـرف زدن در پارکینگ‌ها نیسـت، بلکه 

وظیفه‌اش حرف زدن با افراد در مهمانی‌ها، دوسـت شـدن با کارکنان سـفارت‌ها و برقراری 

ارتبـاط بـا مقامـات خارجـی اسـت؛ بـا این امید که روزی بـا یکی از آن‌ها دربـارۀ یک موضوع 

اطلاعاتـی حیاتـی صحبـت کنـد. برقـراری ارتبـاط آن‌قدر مهم اسـت که در کتابچـۀ روش‌های 

آموزشـی سـازمان سـیا به‌وضوح به آن اشـاره شـده اسـت: »روش‌هایی برای برقراری ارتباط 

پیـدا کنیـد. افسـر رابـط اطلاعاتـی بایـد تمرکـزش را روی این بگـذارد که مأمـور مخفی واجد 



23  ||  فصل 1. اصل تطبیق

شـرایط را، با توجیه مطلوب و مناسـب، به این باور برسـاند که جزء معدود افراد یا شـاید 

تنهـا فردی اسـت کـه او را کامالً درک می‌کند«.

لالِـر مدرسـۀ جاسوسـی را بـا نمـرات عالـی تمـام کـرد و سـپس بـه اروپـا اعـزام شـد. 

مأموریتـش ایـن بـود کـه با دولتمـردان خارجـی رابطۀ دوسـتانه برقرار کند، بـا دیپلمات‌های 

سـفارت‌ها طـرح دوسـتی بریـزد و با کسـانی مراوده کند که شـاید بـه گفت‌وگوهای صمیمی 

علاقه‌منـد باشـند. رؤسـای لالِـر امیـدوار بودنـد از ایـن طریـق، کانال‌هایی بـرای گفت‌وگو باز 

شـود تـا شـاید اوضـاع جهـان اندکـی کنترل‌پذیرتر شـود.

* * *

چنـد مـاه اول کار در خـارج از کشـور بی‌حاصـل بـود. تمـام سـعی‌اش را می‌کـرد تـا بـا 

دیگـران معاشـرت کنـد. در مهمانی‌هـای رسـمی شـرکت می‌کـرد و در میخانه‌هـای نزدیـک 

سـفارت‌ها نوشـیدنی می‌خـورد. هیـچ روشـی جواب نمـی‌داد. یک روز که در اتاق اسـتراحت 

پیسـت اسـکی نشسـته بـود، بـا یکـی از کارمنـدان سـفارت چیـن آشـنا شـد و بعـد، چنـد 

بـاری او را بـه ناهـار و نوشـیدنی دعـوت کـرد. بالاخـره روزی جرئـت بـه خـرج داد و از ایـن 

دوسـت جدیدش پرسـید آیا مایل اسـت در قبال در میان‌ گذاشـتن حرف‌های محرمانه‌ای 

کـه در سفارتشـان می‌شـنود، پـول بیشـتری بـه جیـب بزنـد. آن مـرد تشـکر کـرد و گفـت کـه 

خانـواده‌اش ثـروت کافـی دارد و رؤسـایش معمـولاً افـراد را بـه خاطر انجـام چنین کارهایی 

اعـدام می‌کننـد. خلاصـه، ایـن پیشـنهاد را رد کـرد.

در ادامـه، بـا مسـئول پذیـرش کنسـولگری شـوروی آشـنا شـد کـه گزینـۀ خوبـی بـه نظر 

می‌رسـید، اما طولی نکشـید که یکی از مقامات بالادسـت او را کنار کشـید و برایش توضیح 

داد کـه ایـن خانـم درحقیقـت بـرای کاگ‌ب کار می‌کنـد و سـعی داشـته اسـت لالِـر را جذبِ 

سازمان خودشـان کند.

سـرانجام، فرصتـی بـرای لالِـر پیـش آمد که می‌توانسـت جایگاهـش را تثبیت کند: یکی 

از همکارانـش در سـازمان سـیا گفـت کـه خانـم جوانـی به اینجـا آمده اسـت. او اهل یکی از 

کشـورهای آسـیایی اسـت و بـرای وزارت خارجـۀ کشـورش کار می‌کنـد. همـکارش گفـت که 
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سـارا1 بـرای تعطیالت آمـده اسـت و اکنـون نزد بـرادرش اقامت دارد که سـاکن اروپاسـت. 

چنـد روز بعـد، لالِـر ترتیبـی داد تـا سـارا را "اتفاقـی" در رسـتوران ببینـد. لالِر خـودش را دلال 

نفتـی معرفـی کـرد. سـارا در لابـه‌لای صحبت‌هایشـان گفـت کـه برادرش همیشـه پرمشـغله 

اسـت و اصالً بـرای گشـت‌وگذار وقـت نـدارد. بـه نظر تنها می‌رسـید.

روز بعد، لالر او را برای ناهار دعوت کرد و از زندگی‌اش پرسـید. آیا شـغلش را دوسـت 

داشـت؟ زندگـی در کشـورش چطـور بـود؟ سـارا سـفرۀ دلـش را بـاز کـرد و بـه لالِـر گفـت کـه 

از وضعیـت کشـورش متنفـر اسـت. آرزویـش ایـن بـود کـه به پاریـس یا نیویـورک مهاجرت 

کنـد، امـا بـرای ایـن کار بـه پـول نیـاز داشـت، در حالـی کـه بـرای تأمیـن هزینـۀ همین سـفر 

کوتـاه هـم ماه‌هـا کار کـرده بود.

لالِر احسـاس می‌کرد روزنه‌ای به رویش گشـوده شـده اسـت. بلافاصله گفت که شرکت 

نفتـی او دنبـال یـک مشـاور می‌گـردد و سـارا می‌توانـد در کنـار شـغلش در وزارت خارجـه، 

کارهـای پاره‌وقـت شـرکت آن‌هـا را هـم انجـام دهـد. لالِر به من گفت: »شـامپاین سـفارش 

دادیـم. سـارا آن‌قـدر خوش‌حـال شـده بـود که بـا خودم گفتـم الان گریـه‌ش می‌گیره«.

بعـد از ناهـار، لالـر بـا عجلـه بـه دفترشـان برگشـت تـا رئیسـش را ببینـد. بالاخـره اولیـن 

جاسوسـش را اسـتخدام کـرده بـود! لالِـر گفـت: »رئیسـم بهـم گفـت: "تبریـک می‌گـم. مرکز 

فرماندهـی اگـر بشـنوه، از خوش‌حالـی بال درمـی‌آره! حالا باید بهش بگی که مأمور سـازمان 

سـیا هسـتی و دربـارۀ دولتـش اطلاعـات می‌خـوای."« بـه نظـرِ لالِـر فکـرِ خیلی بدی بـود. اگر 

همـه چیـز را صادقانـه می‌گفـت، سـارا دیگـر هیچ‌وقـت بـا او حـرف نمی‌زد.

امـا رئیـس لالِـر گفـت کـه درسـت نیسـت از کسـی بخواهیـم بـرای مـا کار کند، ولـی با او 

روراسـت نباشـیم. اگـر سـارا احیانـاً لـو بـرود، او را زندانـی می‌کننـد و شـاید هـم بکشـند. او 

بایـد خطـرات ایـن کار را بدانـد.

بدیـن ترتیـب، لالِـر ملاقات‌هایـش بـا سـارا را ادامـه داد و می‌کوشـید زمان مناسـبی پیدا 

کنـد تـا بـه او بگویـد کارفرمـای حقیقـی‌اش کیسـت. هرچـه آن‌هـا بـا یکدیگـر بیشـتر وقـت 

می‌گذراندند، سـارا بیش‌ از پیش صمیمی‌ می‌شـد و در مورد وضعیت کشـورش حرف می‌زد.

لالِـر حرف‌هـای او را فرصـت مناسـبی دیـد. یـک شـب سـر شـام، گفـت کـه دلال نفتـی 
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نیسـت، بلکه افسـر سـازمان اطلاعات آمریکاسـت. گفت که آمریکا هم مثل سـارا خواهان 

شـرایط مشـابهی بـرای کشـور اوسـت. او بابـت پنهـان کـردن هویتـش از سـارا عذرخواهـی 

کـرد و گفـت کـه پیشـنهاد کاری‌اش سـر جایـش اسـت. آیـا سـارا دوسـت دارد برای سـازمان 

جاسوسـی آمریـکا کار کند؟

لالِـر بـه مـن گفـت: »حـرف کـه مـی‌زدم، دیـدم که چشـمانش بـاز و بازتـر شـدند و پارچۀ 

روی میـز را محکـم در دسـتانش می‌فشـرد و بعـد سـرش را تـکان داد و گفـت: "نـه، نه، نه". 

بالاخـره حرف‌هایـم کـه تمـام شـد، بنـا کـرد بـه گریـه کـردن و فهمیـدم کـه گنـد زده‌ام. سـارا 

گفـت کـه بـه خاطـر ایـن‌ کارها، آدم کشـته‌اند و به هیـچ وجه نمی‌توانـد در این زمینه کمکی 

بکنـد«. لالِـر هیـچ حرفـی نمی‌توانسـت بزنـد که سـارا را مجـاب کند به پیشـنهادش فکر کند. 

»تنهـا چیـزی کـه سـارا می‌خواسـت ایـن بود کـه دیگه مـن رو نبینه«.

لالِـر بـا ایـن خبـر بـد پیـش رئیسـش بازگشـت. رئیسـش گفتـه بود: »مـن دیگه بـه همه 

گفتـه‌م سـارا رو اسـتخدام کـرده‌ای! بـه رئیـس حـوزه و رئیـس قـرارگاه گفتـه‌م و آن‌ها هم به 

واشـینگتن دی‌سـی اطالع داده‌انـد. حـالا از مـن می‌خواهـی بهشـان بگم نمی‌تونـی معامله 

رو نهایـی کنی؟«

لالِـر اصالً نمی‌دانسـت بایـد چـه کار کند. به مـن گفت: »هیچ پول یا وعده‌وعیدی سـارا 

را قانـع نمی‌کـرد تـا چنیـن خطـری رو بـه جـان بخـرد«. تنهـا راه پیـش رو ایـن بـود کـه او را 

مجـاب کنـد می‌توانـد بـه لالِـر اعتمـاد کنـد، لالِـر او را درک کـرده و از وی محافظـت می‌کند. 

امـا چطـور می‌شـد ایـن کار را کـرد؟ لالِـر بـه مـن گفـت: »در فـارم، بـه مـا یـاد دادند کـه برای 

جـذب جاسـوس بایـد متقاعـدش کنـی کـه بهـش اهمیـت می‌دهـی. در عمـل نشـان دهـی 

کـه مراقبـش هسـتی. پـس بـه طریقـی بایـد بـا آن‌هـا ارتبـاط برقـرار کنـی. مـن هـم کـه اصلاً 

نمی‌دونسـتم چطـور بایـد ایـن کار رو انجـام بدهـم«.

* * *

مـا چگونـه می‌توانیـم بـا فـردی دیگـر ارتبـاط صمیمانـه‌ای برقـرار کنیـم؟ چگونـه بـا 

گفت‌وگـو می‌شـود یـک نفـر را ترغیـب کـرد کـه کار مخاطره‌آمیـزی انجـام دهـد، دسـت بـه 

ماجراجویـی بزنـد، شـغلی را بپذیـرد یـا بـه قـرار عاشـقانه بیایـد؟

بیاییـد سـاده‌ترش کنیـم. مواقعـی کـه می‌خواهیـد بـا رئیسـتان رفیـق شـوید یا دوسـت 
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جدیدتان را بیشـتر بشناسـید، چگونه مجابشـان می‌کنید با شـما خودمانی شـوند؟ چگونه 

نشـان می‌دهیـد کـه حرف‌هایشـان را می‌شـنوید؟

 طـی چنـد دهـۀ اخیـر کـه روش‌هـای جدیـدی بـرای مطالعـۀ رفتارهـا و مغـز انسـان‌ها 

ابـداع شـده‌اند، چنیـن سـؤالاتی محققـان را بـر آن داشـته اسـت تـا تقریبـاً تمـام جنبه‌هـای 

ارتبـاط را بررسـی کننـد. دانشـمندان نحـوۀ جـذب اطلاعـات توسـط مغـز را بـا دقت بررسـی 

کـرده‌ و دریافته‌انـد کـه برقـراری ارتباط با دیگران از طریـق گفت‌وگو، قدرتمندتر و پیچیده‌تر 

از چیـزی اسـت کـه قبالً تصـور می‌کردیم. نحوۀ برقـراری ارتبـاط -تصمیم‌هـای ناآگاهانه‌ای 

کـه حیـن گفتـن یـا شـنیدن می‌گیریـم، سـؤال‌هایی کـه می‌پرسـیم، آسـیب‌پذیری‌هایی کـه 

نشـان می‌دهیـم و حتـی لحـن صدایمـان- بـر اینکـه بـه چـه کسـی اعتمـاد می‌کنیـم، از چـه 

کسـی تأثیـر می‌پذیریـم و چه کسـانی را دوسـت خودمـان می‌دانیـم، می‌تواند تأثیـر بگذارد.

عالوه بـر ایـن یافتـۀ جدیـد، انبوهـی دیگـر از پژوهش‌هـا نشـان می‌دهنـد در دلِ هـر 

گفت‌وگویـی قابلیـت هماهنگ‌سـازی عصب‌شـناختی یـا همان همسـویی مغزهـا و بدن‌ها 

وجود دارد؛ همه چیز همسـو می‌شـود: از سـرعت تنفسـمان گرفته تا سـیخ شـدن موهای 

بدنمـان. مـا اغلـب توجهـی بـه آن نمی‌کنیـم، ولـی بـر نحـوۀ گفتـن، شـنیدن و فکـر کردنمان 

تأثیـر می‌گـذارد. بعضی‌هـا همیشـه در هماهنـگ شـدن با بقیـه ناکام می‌ماننـد، حتی وقتی 

مشـغول صحبـت بـا دوسـتان صمیمی‌شـان‌ هسـتند. برخـی دیگـر از افـراد، کـه آن‌هـا را 

خوش‌مشـرب می‌نامیـم، بـه نظـر می‌رسـد تقریبـاً با همه خیلـی راحت هماهنگ می‌شـوند. 

بیشـتر مـا هـم بیـن ایـن دو گـروه قـرار داریـم. امـا اگر بـا چگونگی کارکـرد گفت‌وگوها آشـنا 

باشـیم، یـاد می‌گیریـم کـه معنادارتـر ارتباط برقـرار کنیم.

امـا جیـم لالِـر هیـچ نمی‌دانسـت کـه چطـور می‌توانـد بـا سـارا ارتبـاط برقـرار کنـد. لالِـر 

بـه مـن گفـت: »می‌دانسـتم کـه، در بهتریـن حالـت، فقـط یـه فرصـت دیگـر برای حـرف زدن 

باهـاش دارم. مجبـور بـودم راهـی بـرای نفـوذ پیـدا کنـم«.

وقتی مغزها باهم ارتباط برقرار می‌کنند

در سـال 2001 کـه بـو سـیوِرز1 بـه آزمایشـگاه نظام‌هـای اجتماعـی دارتمـوث ملحـق 

شـد، ظاهـرش هنـوز مثـل قدیـم‌ و روزهایـی بـود کـه نوازندگـی می‌کـرد. بعضی روزهـا تا از 

1. Beau Sievers
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خـواب بیـدار می‌شـد، بـا عجلـه بـه آزمایشـگاه می‌رفت. بـا موهای پریشـان و بور و تیشـرت 

پاره‌پـوره‌اش کـه بـرای شـرکت در جشـنوارۀ جـاز خریـده بـود، به‌سـرعت از جلـوی چشـم 

نگهبانـان دانشـگاه رد می‌شـد؛ آن‌هـا هـم مطمئـن نبودنـد او دانشـجوی دکتـری اسـت یـا 

سـاقی مـواد دانشـجوها.

 سـیوِرز مسـیر پرفرازونشـیبی را از سـر گذرانده بود تا بتواند وارد این دانشـگاه مطرح و 

خوش‌نـام شـود. پیـش از ورودش بـه دانشـگاه، به هنرسـتان موسـیقی رفته بـود و نواختن 

درام و تولیـد موسـیقی آموختـه و تقریبـاً تمـام زندگـی‌اش را وقـف ایـن رشـته کـرده بـود. 

بااین‌حـال، طولـی نکشـید کـه کم‌کـم احسـاس کـرد هـر قدر هـم تمریـن کند، بـه جایگاهی 

نخواهـد رسـید کـه بتوانـد از راه درام‌نـوازی زندگـی‌اش را تأمیـن کنـد. بنابراین شـروع کرد به 

سـرک‌ کشـیدن در بقیـۀ حرفه‌هـا. او همیشـه بـه نحـوۀ برقـراری ارتبـاط افـراد باهـم علاقـه 

داشـت. بـه ویـژه عاشـق گفت‌وگوهـای آهنگیـن بـدون کلامـی بـود کـه گاهـی روی صحنـه 

بـا دیگـر نوازنـدگان بداهه‌نـوازی می‌کـرد و یک‌بـاره  می‌دیـد. بارهـا پیـش آمـده بـود کـه 

همه‌شـان باهـم جفت‌وجـور می‌شـدند، گویـی یـک مغز مشـترک داشـتند. انـگار نوازنده‌ها، 

همچنیـن حاضـران، مسـئول صدابـرداری و حتـی باریسـتا، یک‌بـاره کامالً باهـم هماهنـگ 

می‌شـدند. او چنیـن پدیـدۀ مشـابهی را در گپ‌های دلچسـب آخر شـب یا قـرار ملاقات‌های 

موفـق دیـده بـود. همیـن او را مجـاب کـرد کـه در کلاس‌هـای روان‌شناسـی ثبـت نـام کنـد. 

بـرای تحصیـل در مقطـع دکتـرا هـم از دکتـر تالیـا ویتلـی خواسـت کـه او را بپذیـرد. دکتـر 

ویتلی از برجسـته‌ترین دانشـمندان عصب‌شـناس اسـت که دربارۀ نحوۀ برقراری ارتباط بین 

انسـان‌ها مطالعـه می‌کنـد.

از  »یکـی  نوشـت:  شـخصیت  و  اجتماعـی  روان‌شناسـی  راهنمـای  نشـریۀ  در  ویتلـی 

بزرگ‌تریـن معماهـای حل‌نشـدۀ علـم همیـن اسـت کـه چگونـه مـردم بـا برخـی از افـراد 

"جفت‌وجـور" می‌شـوند، ولـی بـا برخـی دیگـر نـه«. ویتلـی در ایـن مقالـه توضیـح داد کـه 

وقتـی مـا بـا یـک نفـر گفت‌وگـو می‌کنیم و با او همسـو می‌شـویم، احسـاس خوشـایندی به 

مـا دسـت می‌دهـد. یکـی از دلایلـش ایـن اسـت کـه مغزمـان طـوری تکامل یافته اسـت که 

مشـتاق چنیـن ارتباطاتـی اسـت. میـل بـه ارتبـاط انسـان‌ها را وادار کـرده اسـت تـا جوامع را 

بسـازند، از فرزندانشـان محافظـت کننـد و بـه دنبـال دوسـتان جدید و اتحاد با بقیه باشـند. 

میـل بـه ارتبـاط یکـی از دلایـل بقـای گونۀ انسـان اسـت. دکتـر ویتلـی می‌نویسـد: »در کمال 

تعجـب، ظرفیـت انسـان‌ها بـرای برقـراری ارتبـاط فراتـر از حـد تصـور اسـت«.
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محققـان دیگـری هـم بـه نحـوۀ برقـراری ارتبـاط بیـن انسـان‌ها علاقـه نشـان داده‌انـد. 

سـیوِرز پـس از خوانـدن نشـریات علمـی، فهمیـد کـه در سـال 2012 پژوهشـگران مؤسسـۀ 

توسـعۀ انسـانی مکـس پلانـک در آلمـان، مغـز گیتارنوازانـی را بررسـی کردنـد کـه مشـغول 

نواختـن سـوناتای شـایدلر در دی مـاژور بودنـد. وقتـی نوازنـدگان گیتارهایشـان را جداگانـه 

می‌نواختنـد و هرکسـی بـر صفحـۀ نـت خـودش تمرکـز می‌کـرد، فعالیـت عصبـی آن‌هـا 

ناهمسـان بـه نظـر می‌رسـید. امـا وقتـی آن‌هـا وارد هم‌نـوازی دونفـره شـدند، پالس‌هـای 

الکتریکـی در جمجمه‌هایشـان هماهنـگ شـدند. از نظـر محققـان، انـگار ذهـن‌ نوازنـدگان 

باهـم ادغـام شـده بـود. به‌عالوه، ایـن هم‌پیونـدی معمـولاً در بخش‌های دیگر بدنشـان نیز 

جـاری می‌شـد: آن‌هـا عمومـاً بـا سـرعت یکسـان تنفـس می‌کردنـد، مردمک چشم‌هایشـان 

هماهنگ باهم گشـاد می‌شـد و قلبشـان با الگوهای مشـابهی می‌زد. حتی ضربان الکتریکی 

در پوست‌هایشـان نیـز معمـولاً همـگام می‌شـد. دانشـمندان نوشـته بودنـد وقتـی آنـان 

نواختـن گروهـی را متوقـف کردنـد -نت‌هایشـان متفـاوت می‌شـد یـا بـه سـمت تک‌نـوازی 

می‌رفتنـد- »هماهنگـی بیـن مغزهایشـان نیـز کامالً از بیـن رفـت«.

سـیوِرز به پژوهش‌های دیگری رسـید که این پدیدۀ مشـابه را در شـرایط دیگری نشـان 

می‌دادنـد: وقتـی افـراد با‌هـم زمزمـه می‌کردنـد، بـا انگشتانشـان کنـار هم ضـرب می‌گرفتند، 

بـا همدیگـر پـازل حـل می‌کردنـد یـا بـرای هـم داسـتان تعریـف می‌کردنـد، مغزهایشـان 

هماهنگ می‌شـد. پژوهشـگران دانشگاه پرینستون در پژوهش خود، فعالیت عصبی ده‌ها 

نفـر را ارزیابـی کردنـد. ایـن افـراد در حـال گـوش دادن بـه صحبت‌هـای خانـم جوانـی بودند 

کـه داسـتانی بلنـد و پرپیچ‌وتابـی دربـارۀ شـب جشـن فارغ‌التحصیلـی‌اش تعریـف می‌کـرد. 

دانشـمندان، از طریـق پایـش مغـز گوینـده و مغزهـای شـنوندگان، متوجـه شـدند کـه ذهن 

شـنونده‌ها بـا راوی هماهنـگ شـد و تـا آنجا پیش رفت که همۀ آن‌ها احساسـات مشـابهی 

از قبیـل اسـترس، معـذب ‌بـودن، شـادی و شـوخ‌طبعی را هم‌زمـان تجربـه کردنـد؛ گویـی 

همـۀ آن‌هـا باهـم داشـتند داسـتان تعریـف می‌کردنـد. عالوه بر ایـن، برخی از شـنونده‌ها با 

گوینده کاملاً هماهنگ شـدند و به نظر می‌رسـید مغزشـان با مغز گوینده کاملاً یکی شـده 

اسـت. وقتـی از شـونده‌هایی کـه مغزشـان کامالً بـا راوی همسـو شـده بـود دربـارۀ داسـتان 

پرسـیدند، توانسـتند شـخصیت‌های داسـتان را دقیق‌تـر توصیـف کننـد و جزئیـات داسـتان 

را بهتـر بـه یـاد می‌آوردنـد. هرچـه مغزشـان بـا مغـز راوی هماهنگ‌تـر شـده بـود، حرف‌هـای 

گفته‌شـده را بهتـر درک می‌کردنـد. پژوهشـگران در سـال 2010 در مجلـۀ مقـالات آکادمـی 
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ملـی علـوم نوشـتند: »میـزان همبسـتگی عصبـی بیـن گوینده و شـنونده می‌توانـد موفقیت 

ارتبـاط را پیش‌بینـی کند«.

خوش‌مشرب‌ها

چنیـن پژوهش‌هایـی حقیقتـی انکارناپذیـر را به‌وضوح بیان می‌کنند: ما برای معاشـرت 

بـا دیگـران بایـد بـا آن‌هـا ارتباط برقـرار کنیم. علت اینکـه ما حرف‌های دیگـران را می‌فهمیم 

و آن‌هـا هـم حرف‌هـای مـا را متوجـه می‌شـوند ایـن اسـت کـه مغزهـای مـا تـا حـدودی 

بـا یکدیگـر همسـو شـده‌اند. در چنیـن لحظاتـی، بدن‌هایمـان -ضربـان قلبمـان، حـالات 

چهره‌مـان، هیجان‌هایمـان، مورمـور شـدن گـردن و دسـت‌هایمان- هـم معمـولاً شـروع 

بـه هماهنگ‌سـازی می‌کننـد. ایـن هم‌زمانـی عصبـی باعـث می‌شـود دقیق‌تـر بشـنویم و 

واضح‌تـر صحبـت کنیـم.

ایـن ارتبـاط گاهـی فقـط بـا یـک نفـر اتفـاق می‌افتـد و گاهـی در یک گـروه یا بیـن تعداد 

زیـادی از حاضـران روی می‌دهـد. به‌هرحـال، هـر زمـان چنیـن ارتباطی شـکل بگیـرد، مغزها 

و بدن‌هایمـان شـبیه بـه هـم می‌شـوند، چـون بـه قـول دانشـمندان عصب‌شـناس، وارد 

همگامـی عصبـی می‌شـویم.

اگر پدیدۀ همگام‌سازی عصبی رخ ندهد، 
در برقراری ارتباط مشکل داریم.

اما وقتی شروع می‌کنیم به اینکه شبیه هم 
فکر کنیم، همدیگر را بهتر درک می‌کنیم.
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پژوهشـگران پـس از بررسـی دقیـق نحـوۀ بروز پدیدۀ همگام‌سـازی، دریافتنـد که برخی 

افـراد در ایـن نـوع هماهنگ‌سـازی مهـارت فراوانـی دارنـد و در برقراری ارتبـاط، همواره بهتر 

از بقیـه عمـل می‌کنند.

دانشـمندانی مثل سـیوِرز این افراد را خوش‌مشـرب نمی‌نامند؛ آن‌ها ترجیح می‌دهند 

اصطلاحاتـی ماننـد شـرکت‌کنندگان دارای موقعیـت مرکـزی یـا ارائه‌دهنـدگان اطلاعـات 

اساسـی را بـه کار ببرنـد. ولـی سـیوِرز می‌دانسـت کـه این‌هـا از چـه دسـته افـرادی هسـتند: 

دوسـتانی هسـتند کـه همـه برای مشـورت بـه آنان زنگ می‌زننـد؛ همکارانی هسـتند که برای 

موقعیت‌های مدیریتی انتخاب می‌شـوند؛ همکارانی هسـتند که همه از مشـارکت آنان در 

گفت‌وگوهـا اسـتقبال می‌کننـد، چـون بلدنـد گفت‌وگوهـا را جالب‌تـر کنند. سـیوِرز بـا افراد 

خوش‌مشـرب روی صحنـه اجـرا کـرده بـود، در مهمانی‌هـا بـه سراغشـان رفتـه بـود و به آنان 

رأی داده بـود؛ حتـی گاهـی موفـق شـده بـود، در برخـی موقعیت‌ها، به فردی خوش‌مشـرب 

بـدل شـود، بی‌آنکـه بدانـد چگونـه بـه این موفقیت دسـت یافته اسـت.

بااین‌حـال، در هیچ‌کـدام از پژوهش‌هایـی کـه سـیوِرز بررسـی کـرده بـود، توضیحـی 

بـرای برتـری برخـی از افـراد در هماهنـگ‌ شـدن نیامـده بـود. بنابراین سـیوِرز تصمیم گرفت 

آزمایشـی انجـام دهـد تـا ببینـد چیـزی دسـتگیرش می‌شـود یـا نـه.

* * *

در مرحلـۀ اول، سـیوِرز و همکارانـش تعـداد زیـادی داوطلـب جمـع کردنـد و از آنـان 

خواسـتند مجموعـه‌ای از فیلم‌هـای کوتـاه ببیننـد. ایـن فیلم‌هـا بـه گونـه‌ای طراحـی شـده 

بودنـد کـه درکشـان دشـوار باشـد؛ بـرای مثـال، برخـی فیلم‌هـا بـه زبـان خارجـی بودنـد و 

برخـی‌ هـم برشـی از صحنه‌هـای وسـط یـک فیلـم بودنـد کـه اصالً به هـم ربطی نداشـتند. 

بـرای اینکـه درک ایـن فیلم‌هـا دشـوارتر شـود، پژوهشـگران تمـام صداهـا و زیرنویس‌هـا 

را هـم حـذف کـرده بودنـد. خلاصـه، آنچـه کـه شـرکت‌کنندگان می‌دیدنـد، صحنه‌هایـی 

بـود گیج‌کننـده و بی‌صـدا: گفت‌وگـوی ناخوشـایند مـردی تـاس و عصبانـی بـا شـخصی 

دارای هیکلـی تنومنـد بـا موهـای بـور.‌ آیـا آن‌هـا دوسـت‌اند یـا دشـمن؟ در صحنـه‌ای 

دیگـر، گاوچرانـی خـودش را می‌شسـت و مردی دیگر از چارچوبِ در، تماشـایش می‌کرد. 

بـرادرش اسـت؟ دوسـتش اسـت؟

مغـز داوطلبـان هنـگام دیدن این فیلم‌ها پایش می‌شـد. محققـان دریافتند که هرکس 
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واکنـش نسـبتاً متفاوتـی نشـان می‌دهـد؛ بعضی‌هـا گیج بودند. بعضی‌ها سـرگرم می‌شـدند. 

اما اسـکن هیچ ‌یک از مغزها یکسـان نبود.

سـپس شـرکت‌کنندگان را بـه گروه‌هایـی کوچـک تقسـیم کردنـد و بـه آنـان گفتنـد کـه 

سـؤالات را باهـم پاسـخ دهنـد: »آیـا آن مـرد کچل از دسـت مـرد بور عصبانی اسـت؟«، »آن 

مـرد ایسـتاده در چارچـوبِ در، بـا مـردی کـه خـودش را می‌شسـت چـه نسـبتی دارد؟«

محققـان  بحـث کردنـد،  پاسخ‌هایشـان  دربـارۀ  سـاعت  یـک  آنکـه گروه‌هـا  از  پـس 

اسـکنرهای مغزی را دوباره روی سرشـان گذاشـتند و همان فیلم‌های قبلی را به آنان نشـان 

دادند.

این‌ دفعه مشـاهده کردند که ضربان‌های عصبی شـرکت‌کنندگان با هم‌گروهی‌هایشـان 

هماهنـگ شـده بـود. شـرکت در گفت‌وگـو -مناظـره دربـارۀ آنچـه دیـده بودنـد و تحلیـل 

جزئیـات نقـاط عطـف- باعث شـده بـود مغزهای آنان همسـو شـود.

وقتی افراد کارهایی مانند تماشای فیلم را جداگانه 
انجام می‌دهند، به نحو متفاوتی هم فکر می‌کنند.

اما وقتی شروع به صحبت کردن با همدیگر می‌کنند، 
افکارشان باهم همسو می‌شوند.
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بااین‌حـال، ایـن پژوهـش دسـتاورد احتمـالاً جالب‌تـری هـم داشـت: برخـی از گروه‌هـا 

از بقیـۀ گروه‌هـا هماهنگ‌تـر‌ شـده بودنـد. در دومین اسـکن، مغزهای این شـرکت‌کنندگان 

بـه طـور شـگفت‌انگیزی شـبیه بـه هـم بودند؛ گویی همـۀ آن‌ها باهـم توافق کـرده بودند که 

دقیقـاً یـک جور فکـر کنند.

سـیوِرز حـدس زد کـه احتمـالاً داخـل ایـن گروه‌ها فـرد خاصی حضور داشـته که فرایند 

همسـویی را بـرای دیگـران راحت‌تـر کـرده اسـت. امـا ایـن افـراد چـه کسـانی بودنـد؟ اولیـن 

فرضیـۀ سـیوِرز ایـن بـود کـه حضور یـک رهبر قوی فرایند هماهنگ‌سـازی را آسـان می‌کند. 

درحقیقـت، در برخـی از گروه‌هـا یـک نفـر حضـور داشـت کـه از همـان ابتدای بحـث گروهی، 

 جلسه را در دست می‌گرفت. یکی از چنین رهبرانی با نام "شرکت‌کنندۀ شمارۀ 4 در گروه ت"،

دربـارۀ فیلـم کودکـی کـه روی صحنـه ظاهـر می‌شـود و دنبـال پـدر و مـادرش می‌گـردد، بـه 

 هم‌تیمی‌هایش گفت: »به نظرم، آخرش به‌‌‌‌ خوشـی تمام می‌شـود«. شـرکت‌کنندۀ شمارۀ 4

بـه  را وادار  بـرای هم‌تیمی‌هایـش وظایفـی تعییـن می‌کـرد و همـه  بـود،  پرحـرف و رک 

انجـام دادن آن کارهـا می‌کـرد. شـاید شـرکت‌کنندۀ شـمارۀ 4 عالوه بـر اینکـه رهبـر بـود، 

بـود؟ هـم  خوش‌مشـرب 

امـا سـیوِرز، پـس از بررسـی داده‌هـا، متوجه شـد کـه رهبران قدرتمند باعث همسـویی 

افـراد نمی‌شـوند. درحقیقـت، گروه‌هایـی کـه رهبـران سـلطه‌گر داشـتند کمتریـن میـزان 

هماهنگـی عصبـی را نشـان می‌دادنـد. "شـرکت‌کنندۀ شـمارۀ 4" شـرایط هماهنگ‌سـازی را 

بـرای هم‌گروهی‌هایـش دشـوارتر کـرده بـود. وقتی او گفت‌وگـو را به دسـت می‌گرفت، بقیه 

را بـه سـمت افـکار جداگانـه و شـخصی خودشـان بـه عقـب می‌راند.

در مقابـل، در گروه‌هایـی بـا بیشـترین میـزان هماهنگـی، یـک یـا دو نفر بودنـد که رفتار 

بسـیار متفاوت‌تری از رفتار "شـرکت‌کنندۀ شـمارۀ 4" داشـتند؛ آن‌ها معمولاً کمتر از رهبران 

سـلطه‌گر صحبـت می‌کردنـد و هـر موقـع هـم کـه لـب بـه سـخن می‌گشـودند، درواقـع، 

بـرای سـؤال کـردن بـود. دیدگاه‌هـای دیگـران را تکـرار می‌کردنـد و برداشـت اشتباهشـان 

را خیلـی سـریع می‌پذیرفتنـد یـا بـه خودشـان می‌خندیدنـد. هم‌گروهی‌هایشـان را تشـویق 

بـه لطیفه‌هـای دیگـران  بـود! دیگـر چـه فکـری می‌کنـی!«( و  می‌کردنـد )»خیلـی زیرکانـه 

می‌خندیدنـد. اصالً پرحـرف یـا باهـوش نبودنـد، بلکـه وقتـی حـرف می‌زدنـد همـه بـا دقـت 

گـوش می‌کردنـد. از طرفـی دیگـر، آن‌هـا بـه نوعـی موقعیـت صحبت کـردن برای دیگـران را 

آسـان‌تر می‌کردنـد و گفت‌وگوهـا را بـه جریـان می‌انداختنـد. از آن بـه بعد، سـیوِرز اسـم این 
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افـراد را شـرکت‌کنندگان دارای موقعیـت مرکـزی1 گذاشـت.

بـرای نمونـه، بـه گفت‌وگـوی دو نفـر از شـرکت‌کنندگان دارای موقعیـت مرکـزی توجـه 

کنید. این گفت‌وگو پیرامون صحنۀ حمام آن مرد، با بازی برَد پیت و کِیسـی افلک، اسـت:

شرکت‌کنندۀ دارای موقعیت مرکزی شمارۀ 1: داستان این صحنه چیه؟2

شـرکت‌کنندۀ دارای موقعیـت مرکـزی شـمارۀ 2: نمی‌دونـم. مـن کـه گیـج 

شـده‌م. ]خنـده[

شـرکت‌کنندۀ شـمارۀ 3: کِیسـی داره بِرَد رو تو حمام تماشـا می‌کنه. از روی 

مـدتِ زل‌ زدنـش می‌شـه گفـت کِیسـی جـذب بِـرَد شـده. ]خنـدۀ حضـار[ عشـق 

غیرمتقابل.

شـرکت‌کنندۀ دارای موقعیـت مرکـزی شـمارۀ 2: ایـول، از ایـن اصطلاحـی 

کـه گفتـی خوشـم اومـد! نمی‌دونـم "غیرمتقابـل" یعنی چـی، ولی هر چی هسـت 

حـال کـردم باهاش!

شرکت‌کنندۀ شمارۀ 3: خب، یعنی عشق یک‌طرفه.

شرکت‌کنندۀ دارای موقعیت مرکزی شمارۀ 2: آهان، درسته، فهمیدم.

شـرکت‌کنندۀ دارای موقعیـت مرکـزی شـمارۀ 1: فکـر می‌کنـی تـو صحنـۀ 

بعـدی چـه اتفاقـی می‌افتـه؟

شرکت‌کنندۀ شمارۀ 3: به نظرم دارن می‌رن بانک بزنن. ]خنده[

شرکت‌کنندۀ دارای موقعیت مرکزی شمارۀ 1: خوشم اومد! باحال بود!

شـرکت‌کنندۀ دارای موقعیـت مرکـزی شـمارۀ 2: بلـه. من منتظـر پایان‌بندی 

دیگه‌ای بـودم. ]خنده[

1. High Centrality Participants
 متـن ایـن گفت‌وگـو مملـو از حواشـی و همپوشـانی‌های کلامـی بـود؛ درنتیجـه بخش‌هایـی را حـذف  .2
کـردم تـا گفت‌وگوهـا خلاصـه و سـاده شـوند. تپق‌هـا، صداهایـی ماننـد "امـم" و دیالوگ‌هـای غیرمرتبط با 
موضوعـات مـورد بحـث را حـذف کـرده‌ام. معنـای جملات گفته‌شـده را تغییر نـداده‌ام‌ و حرفـی را در دهان 
کسـی نگذاشـته‌ام. در سراسـر ایـن کتـاب، هـر زمـان کـه پیاده‌سـازی صوتـی بـه ایـن ترتیـب ویرایش شـده 

اسـت، در یادداشـت‌ها اشـاره کـرده‌ام.
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شـرکت‌کنندگان دارای موقعیـت مرکـزی، در مقایسـه بـا شـرکت‌کنندگان دیگـر، ده تـا 

بیسـت برابـر بیشـتر سـؤال می‌پرسـیدند. وقتـی اعضـای گـروه سـر موضوعی گیـر می‌کردند، 

می‌کردنـد  جدیـد، کمـک  موضوعـی  طـرح  بـا  مرکـزی  موقعیـت  دارای  شـرکت‌کنندگان 

همـه نفسـی تـازه کننـد یـا بـا تعریـف کـردن لطیفـه، سـکوت ناخوشـایندِ حاکـم بـر گـروه را 

می‌شکسـتند.

بـود  ایـن  بقیـه  بـا  مرکـزی  موقعیـت  دارای  تفـاوت شـرکت‌کنندگان  بزرگ‌تریـن  امـا 

کـه ایـن افـراد نحـوۀ برقـراری ارتبـاط را مرتـب بـا موقعیـت موجـود وفـق می‌دادنـد تـا بـا 

هم‌گروهی‌هایشـان منطبـق شـوند. آن‌هـا تغییـرات حالـت خلقـی یـا ایده‌هـای دیگـران 

را ماهرانـه منعکـس می‌کردنـد؛ اگـر کسـی جـدی می‌شـد، آن‌هـا بـا ایـن جدیـت منطبـق 

می‌شـدند. وقتـی هـم بحـث از جدیـت فاصلـه می‌گرفـت، آن‌هـا اولیـن نفراتـی بودنـد کـه 

خودشـان را تطبیق می‌دادند. مرتب نظراتشـان را عوض می‌کردند و به هم‌گروهی‌هایشـان 

اجـازه می‌دادنـد روی نظراتشـان تأثیـر بگذارنـد.

در یکـی از گفت‌وگوهـا، وقتـی یکـی از شـرکت‌کنندگان ناگهـان ایـده‌ای جـدی مطـرح 

کـرد -وقتـی یکـی از شـخصیت‌های فیلـم تنهـا مانـد، لحـن این شـرکت‌کننده نشـان می‌داد 

کـه احتمـالاً او تجربـۀ تلخـی از تنهایی داشـته اسـت- شـرکت‌کنندۀ دارای موقعیت مرکزی 

بلافاصلـه لحـن کلامـش را بـا او تطبیـق داد:

شرکت‌کنندۀ شمارۀ 2: فکر می‌کنی آخر این فیلم چی می‌شه؟

شرکت‌کنندۀ شمارۀ 6: فکر نکنم پایان خوشی داشته باشه.

شـرکت‌کنندۀ دارای موقعیـت مرکـزی: فکـر نمی‌کنـی آخـرش بـه خوشـی 

تمـام بشـه؟

شرکت‌کنندۀ شمارۀ 6: نه.

شرکت‌کنندۀ دارای موقعیت مرکزی: خب چرا؟

شرکت‌کنندۀ شمارۀ 6: انگار این فیلم خیلی تلخ‌تر از... ]سکوت[

شرکت‌کنندۀ دارای موقعیت مرکزی: به نظرت چطور تموم می‌شه؟

شـرکت‌کنندۀ شـمارۀ 6: شـاید آخرش پسـر خواهرش و والدینش بمیرن یا 
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همچیـن چیزی و بعـد اونا...

شرکت‌کنندۀ شماره 3: چیزی نیست که، فقط اون بچه رو تنها گذاشتن.

شـرکت‌کنندۀ دارای موقعیـت مرکـزی: آره. فقـط یه شـب تنهاش گذاشـتن. 

همین.

در طـول آن لحظـات تبـادل ایده‌هـا، همـۀ اعضـای گـروه جـدی بودنـد و بحثشـان ایـن 

بـود کـه تنهـا مانـدن چـه حسـی دارد. آن‌هـا بـرای "شـرکت‌کنندۀ شـمارۀ 6" فضایـی فراهـم 

کردنـد تـا هیجانـات و تجربه‌هایـش را مطـرح کنـد. "شـرکت‌کنندۀ دارای موقعیـت مرکزی" 

خـودش را بـا جدیـتِ "شـرکت‌کنندۀ شـمارۀ 6" تطبیـق داد و همین باعث شـد دیگران هم 

تشـویق شـوند همیـن کار را بکنند.

مرکـزی  موقعیـت  دارای  شـرکت‌کنندگان  نتیجـه گرفتنـد کـه  همکارانـش  و  سـیوِرز 

بـا احتمـال بیشـتری »فعالیـت مغـزی خـود را بـا گـروه تطبیـق می‌دهنـد« و »بـا تسـهیل 

گفت‌وگـو، نقـش بزرگـی در ایجـاد همسـویی میـان اعضـای گـروه ایفـا می‌کننـد«. امـا آن‌ها 

صرفـاً نظـرات و حالـت خلقـی دیگـران را بازتـاب نمی‌دادنـد، بلکـه خیلی زیرپوسـتی افـراد را 

رهبـری و تشـویق می‌کردنـد تـا بـه حرف‌های دیگـران گوش دهند یا نظراتشـان را شـفاف‌تر 

بیـان کننـد. آن‌هـا خودشـان را بـا نـوع گفت‌وگـوی هم‌گروهی‌هایشـان تطبیـق می‌دادنـد و 

فضایـی بـرای جدیـت و شـوخی فراهـم می‌آوردنـد و دیگـران را دعـوت می‌کردند تـا متقابلاً 

خودشـان را بـا ایـن فضـا تطبیـق دهنـد. از طرفـی دیگـر، آن‌هـا بـر نحوۀ پاسـخ نهایـی اعضا 

بـه سـؤالات پرسیده‌شـده نیـز تأثیـر فوق‌العـاده‌ای گذاشـتند. درحقیقـت، هـر نظـری کـه 

"شـرکت‌کنندگان دارای موقعیـت مرکـزی" تأییـد می‌کردنـد، معمـولاً به پاسـخ مـورد توافق 

گـروه تبدیـل می‌شـد. امـا ایـن تأثیـر تقریبـاً نامحسـوس بـود. پـس از نظرسـنجی از اعضای 

گروه‌هـا، تعـداد کمـی از آن‌هـا متوجـه شـدند کـه شـرکت‌کنندگان دارای موقعیـت مرکـزی 

چقـدر روی نظراتشـان تأثیـر گذاشـته‌اند. چنین فـردی در همۀ گروه‌ها حضور نداشـت؛ ولی 

بعـداً معلـوم شـد کـه در گروه‌هایـی کـه چنیـن فـردی حضـور داشـت، همـۀ اعضـا بـه هـم 

نزدیک‌تـر بـوده و طبـق اسـکن مغـزی‌، همسـوتر بودنـد.

سـیوِرز پـس از بررسـی زندگـی "شـرکت‌کنندگان دارای موقعیـت مرکـزی" متوجـه شـد 

کـه آن‌هـا از جهـات دیگـری هـم بـا افـراد معمولی متفاوت هسـتند؛ آن‌ها، نسـبت بـه افراد 
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عـادی، شـبکه‌های اجتماعـی بسـیار بزرگ‌تـری داشـتند و احتمالـش زیـاد بـود کـه مرجـع 

دیگـران باشـند یـا مسـئولیتی بـه ایشـان محـول شـود. وقتـی دیگـران نیـاز داشـتند دربـارۀ 

مسـئله‌ای مهـم صحبـت کننـد یا مشـورت بگیرنـد، به این افـراد رجوع می‌کردند. سـیوِرز به 

مـن گفـت: »و کامالً هـم منطقـی اسـت؛ چون اگر شـما کسـی باشـید که حرف زدن با شـما 

دلپذیـر باشـد، خیلـی از افـراد دوسـت دارنـد بـا شـما هم‌صحبت شـوند«.

به عبارتی دیگر، "شرکت‌کنندگان دارای موقعیت مرکزی" افراد خوش‌مشربی بودند.

سه نوع طرز فکر

بدیـن ترتیـب، بـرای اینکـه فردی خوش‌مشـرب باشـیم، باید گوش‌ سـپردن بـه گفته‌ها 

و ناگفته‌هـا، طـرح سـؤالات مناسـب، شـناخت حالـت خلقـی افـراد و انطبـاق بـا آن‌هـا را 

بیاموزیـم و یـاد بگیریـم احساسـاتمان را بـه‌ گونـه‌ای ابـراز کنیـم کـه دیگـران به‌راحتـی درک 

کنند.

ساده است، نه؟

خب، نه. بدون شـک سـاده نیسـت. انجام دادن هر کدام از این کارها دشـواری خاص 

خـودش را دارد. انجـام دادن همـۀ این‌هـا در کنـار هم ناممکن به نظر می‌رسـد.

بـرای اینکـه دریابیـم افراد خوش‌مشـرب چگونه از پسِ این کارهـا برمی‌آیند، باید بدانیم 

کـه هنـگام گفت‌وگـو، در مغزمـان چـه اتفاقـی می‌افتـد. پژوهشـگران کارکـرد مغـز را طـی 

گفت‌وگوهـای متنوعـی بررسـی کرده‌انـد‌ و دریافته‌انـد کـه در انـواع مختلفـی از گفت‌وگوهـا، 

چندین شـبکۀ عصبی و سـاختارهای مغزی فعال می‌شـوند. اگر بخواهیم انواع گفت‌وگوها 

را خیلی سـاده کنیم، درواقع، سـه نوع گفت‌وگو وجود دارد که در بیشـتر بحث‌ها غالب‌اند.
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سه نوع گفت‌وگو

موضوع از چه قرار 
است؟

چه کسی هستیم؟

چه احساسی داریم؟

ایـن سـه نـوع گفت‌وگـو، کـه بـا گفت‌وگوهـای تصمیم‌گیـری کاربـردی، گفت‌وگوهـای 

هیجانـی و گفت‌وگـو دربـارۀ هویـت مرتبـط هسـتند را بـا ایـن سـه سـؤال بهتـر می‌تـوان 

بررسـی کـرد: "موضـوع از چـه قـرار اسـت، چـه احساسـی داریـم و چـه کسـی هسـتیم". در 

ادامـه، خواهیـم دیـد کـه هـر یـک از ایـن گفت‌وگوهـا بیانگـر نـوع متفاوتـی از طـرز فکـر و 

فراینـد ذهنـی‌ اسـت. بـرای مثـال، وقتـی داریـم دربـارۀ انتخـاب چیـزی گفت‌وگـو می‌کنیـم 

)گفت‌وگـوی موضـوع از چـه قرار اسـت؟( نسـبت بـه وقتی که دربارۀ احساسـاتمان صحبت 

می‌کنیـم )گفت‌وگـوی چـه احساسـی داریـم؟(، بخش‌هـای مختلفـی از مغزمـان را فعـال 

می‌کنیـم و اگـر ذهـن مـا بـا مغـز مخاطبانمـان همسـو نشـود، ایـن احسـاس بـه مـا دسـت 

می‌دهـد کـه همدیگـر را خـوب درک نکرده‌ایـم.

اولیـن طـرز فکـر -طـرز فکـر تصمیم‌گیـری- بـه گفت‌وگوی موضـوع از چه قرار اسـت؟ 

مربـوط اسـت و زمانـی فعـال می‌شـود کـه بـه موضوعـات کاربـردی، مثـل تصمیم‌گیـری 

یـا تحلیـل برنامه‌هـا، فکـر می‌کنیـم. وقتـی یـک نفـر می‌گویـد: »بـا نمراتـی کـه سَـم گرفتـه، 

بایـد چـه کار کنیـم؟«، شـبکۀ کنتـرل پیشـانی مغـز، مرکـز فرماندهـی افـکار و فعالیت‌هـا، 

فعـال می‌شـود. مـا بـرای ارزیابـی جمله‌هایـی کـه می‌شـنویم، نـه تنهـا بایـد مجموعـه‌ای از 

تصمیم‌هـای معمـولاً ناخـودآگاه بگیریـم، بلکـه بایـد ارزیابـی کنیـم کـه چـه انگیزه‌هـا یـا 

اهدافـی در پشـت ایـن جمله‌هـا نهفتـه اسـت: »بحـث جـدی اسـت یـا شـوخی؟«؛ »راه‌حـل 

پیشـنهاد بـدم یـا فقـط شـنونده باشـم؟« گفت‌وگـوی موضـوع از چـه قـرار اسـت؟ بخـش 

اساسـی بـرای ایـن موارد محسـوب می‌شـود: تفکر دربـارۀ آینـده، مذاکره دربـارۀ انتخاب‌ها، 

بحـث دربـارۀ مفاهیـم انتزاعـی و تعییـن موضوع مورد بحـث، اهداف گفت‌وگـو و چگونگی 

بحـث دربـارۀ آن‌ها.
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چه احساسی داریم؟

سه نوع گفت‌وگو

موضوع از چه قرار 
است؟

چه کسی هستیم؟

طرز فکر تصمیم‌گیری

دومیـن طـرز فکـر -طـرز فکـر هیجانـی- زمانی پدیدار می‌شـود کـه دربارۀ چه احساسـی 

داریـم؟ مشـغول صحبـت هسـتیم. ایـن طـرز فکـر بـا اسـتفاده از سـاختارهای عصبـی، از 

جملـه هسـتۀ اکومبنـس، آمیگـدال و هیپوکامـپ، بـه شـکل‌گیری اعتقـادات، هیجانـات و 

خاطراتمـان کمـک می‌کنـد. وقتـی داسـتانی خنده‌دار تعریـف می‌کنیم یا با همسـرمان دعوا 

می‌کنیـم یـا در حیـن گفت‌وگـو، در احسـاس غرور یا انـدوه فرو می‌رویم، طـرز فکر هیجانی 

بـه جریـان می‌افتـد. وقتـی دوسـتمان جلـوی مـا از رئیسـش می‌نالـد و ما حـدس می‌زنیم به 

جـای راهنمایـی همدلـی می‌خواهـد، بـه این علت اسـت که مـا با گفت‌وگوی چه احساسـی 

داریـم؟ هماهنگ شـده‌ایم.

چه احساسی داریم؟

سه نوع گفت‌وگو

موضوع از چه قرار 
است؟

چه کسی هستیم؟

طرز فکر هیجانیطرز فکر تصمیم‌گیری
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اجتماعـی- زمانـی پدیـدار می‌شـود  سـومین طـرز فکـر در گفت‌وگـو -طـرز فکـر 

کـه دربـارۀ روابـط و هویت‌هـای اجتماعی‌مـان صحبـت می‌کنیـم، اینکـه دیگـران مـا را 

چگونـه می‌بیننـد و مـا خودمـان را چگونـه می‌بینیـم. این موارد به گفت‌وگوی چه کسـی 

هسـتیم؟ مربـوط‌ هسـتند. بـرای نمونـه، وقتی راجع به سیاسـت‌های سـازمانمان غیبت 

می‌کنیـم، دربـارۀ آشـنایان مشـترکمان صحبـت می‌کنیم یـا دربارۀ تأثیر پیشـینۀ مذهبی 

یـا خانوادگی‌مـان -یـا هـر هویـت دیگـری- بـر خودمـان حـرف می‌زنیـم، داریـم از حالـت 

پیش‌فـرض شـبکۀ مغزمـان اسـتفاده می‌کنیـم. مَتیو لیبرمَن، دانشـمند عصب‌شـناس، 

در همیـن رابطـه می‌گویـد کـه ایـن شـبکه بر نحوۀ فکر کـردن ما »دربـارۀ دیگـران، دربارۀ 

خودمـان و دربـارۀ رابطه‌مـان بـا دیگـران« تأثیـر می‌گـذارد. بـر اسـاس پژوهشـی کـه در 

سـال 1997 در مجلـۀ هیومـن نیچـر منتشـر شـد، 70 درصـد گفت‌وگوهـای مـا ذاتـاً 

اجتماعی‌انـد. در ایـن گفت‌وگوهـا طـرز فکـر اجتماعـی پیوسـته بر نحوۀ شـنیدن و حرف 

زدنمـان تأثیـر می‌گـذارد.

چه احساسی داریم؟

سه نوع گفت‌وگو

موضوع از چه قرار 
است؟

چه کسی هستیم؟

طرز فکر تصمیم‌گیری

طرز فکر اجتماعی

طرز فکر هیجانی

بدیهـی اسـت کـه ایـن گفت‌وگوهـا و ایـن طـرز فکرهـا، کامالً درهم‌تنیده‌انـد؛ در هـر 

مکالمـه‌، معمـولاً مـا از همـۀ ایـن سـه نوع گفت‌وگـو اسـتفاده می‌کنیم. موضـوع مهمی که 

بایـد بدانیـم ایـن اسـت کـه پـس از آغاز گفت‌وگو، ایـن طرز فکرها ممکن اسـت تغییر کنند. 

بـرای مثـال، یکـی از دوسـتانتان کـه درگیـر مشـکل کاری اسـت، از شـما کمـک می‌خواهـد و 

مکالمـه آغـاز می‌شـود )موضـوع از چـه قـرار اسـت؟( و در ادامـه، نگرانـی‌اش را ابـراز می‌کند 
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از مشـکل  اینکـه وقتـی دیگـران  داریـم؟( و دسـت آخـر، مـی‌رود سـراغ  )چـه احساسـی 

پیش‌آمـده باخبـر شـوند، چـه واکنشـی نشـان می‌دهنـد )چـه کسـی هسـتیم؟(.

متوجـه  ببینیـم،  را  دوسـتمان  درون جمجمـۀ  می‌توانسـتیم  ایـن گفت‌وگـو  در  اگـر 

می‌شـدیم کـه -البتـه دارم خیلـی ساده‌سـازی می‌کنـم- ابتـدا طـرز فکر تصمیم‌گیـری غالب 

می‌شـود، سـپس طـرز فکـر هیجانـی پیشـی می‌گیرد و بعـد از آن، طـرز فکـر اجتماعی تأثیر 

خـودش را می‌گـذارد.

ارتبـاط نادرسـت زمانـی اتفـاق می‌افتـد کـه نوع گفت‌وگـوی طرف‌های مکالمـه متفاوت 

باشـد. اگـر شـما هیجانـی صحبـت کنیـد، ولی مـن کاربردی حـرف بزنـم، درواقـع از زبان‌های 

شـناختی متفاوتـی اسـتفاده کرده‌ایـم. )بـه همیـن دلیـل وقتـی از رئیسـتان گلـه می‌کنیـد 

-»جیـم داره اعصابـم رو بـه هـم می‌ریـزه!«- و همسـرتان بـا یـک پیشـنهاد کاربـردی واکنش 

نشـان می‌دهـد -»خب می‌تونسـتی ناهـار دعوتش کنی«- احتمالاً به جـای آنکه باهم ارتباط 

بگیریـد، دعوایتـان می‌شـود: »مـن از تو راه‌حل نخواسـتم! می‌خواسـتم با مـن همدلی کنی. 

همین.«(

دیگـران  آنـان  برانگیزاننـد؛  را  خوش‌مشـرب‌ها می‌داننـد کـه چگونـه هماهنگ‌سـازی 

را تشـویق می‌کننـد کـه نحـوۀ ارتبـاط برقـرار کردنشـان را باهـم تطبیـق دهنـد. بـرای نمونـه، 

روان‌شناسـان بـا مطالعـۀ زوج‌هـای متأهـل دریافته‌انـد کـه خوشـبخت‌ترین زوج‌هـا اکثـر 

اوقـات سـبک حـرف زدن همدیگـر را منعکـس می‌کننـد. محقق برجسـته، جـان گاتمن، در 

مجلۀ کامیونیکیشـن نوشـت: »هماهنگ‌سـازی همان سـازوکار بنیادی اسـت که صمیمیت 

را در زندگـی زناشـویی حفـظ می‌کنـد«. زوج‌هـای خوشـبخت »موافقتشـان را نـه بـا دیـدگاه 

یـا حرف‌هـای گوینـده، بلکـه بـا احسـاس او ابـراز می‌کننـد«. زوج‌هـای خوشـبخت سـؤالات 

بیشـتری از هـم می‌پرسـند، حرف‌هـای طرف مقابـل را تکرار می‌کننـد، لطیفه‌هایی می‌گویند 

تـا از تنـش گفت‌وگـو بکاهنـد و در موقـع مناسـب هـر دو باهـم جدی می‌شـوند. دفعۀ بعد 

کـه احسـاس می‌کنیـد در شـرف مشـاجره بـا همسـرتان هسـتید، از او بپرسـید: »می‌خـوای 

دربـارۀ احساسـاتمون حـرف بزنیـم؟ یـا بایـد باهـم تصمیم بگیریـم؟ یا این حرف‌هـا مربوط 

بـه موضـوع دیگه‌ای نیسـت؟«

اهمیـت ایـن بینـش، کـه ارتباط حاصل پیوند و همسـویی اسـت، آن‌قدر بنیادی اسـت 

کـه آن را اصـل تطبیـق نامیده‌انـد: ارتباط مؤثر مسـتلزم آن اسـت که ابتدا تشـخیص دهیم 
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چـه نـوع گفت‌وگویـی در جریـان اسـت و سـپس، بـا مخاطبمـان منطبـق شـویم. بـه زبـان 

سـاده، اگـر کسـی احساسـاتی شـده اسـت، شـما هـم احساسـاتی شـوید. اگـر فـردی در پـی 

تصمیم‌گیـری اسـت، بـا او منطبـق شـوید. اگـر نگـران پیامدهـای اجتماعـی اسـت، دربـارۀ 

همیـن چیزهـا بـا او همفکـری کنید.

ارتباط مؤثر مستلزم آن است که ابتدا تشخیص دهیم چه نوع 
گفت‌وگویی در جریان است و سپس، با مخاطبمان منطبق شویم.

اصل تطبیقاصل تطبیق

بایـد گفـت کـه منظـور از تطبیـق، تقلیـد کـردن نیسـت. در فصل‌هـای آتـی، خواهیـد 

دیـد کـه بایـد درک کنیـم فـرد مقابلمـان دقیقـاً چـه احساسـی دارد، چـه می‌خواهـد و او 

را بشناسـیم. سـپس، بایـد بدانیـم چگونـه در جریـان مکالمـه قـرار بگیریـم تـا بـا او منطبـق 

شـویم. وقتـی بـا مخاطب همسـو شـویم، بـا او ارتباط می‌گیریـم و از آن پـس، گفت‌وگویی 

معنـادار آغـاز می‌شـود.

برای جذب جاسوس، ارتباط بگیر

لالِـر، پـس از آن شـب فاجعه‌بـار کـه لـو داده بـود بـرای سـازمان سـیا کار می‌کند و سـارا 

گریختـه بـود، دیگـر هیـچ امیـدی نداشـت. پس از تقریباً یک ‌سـال تلاش، سـارا تنها شـکار 

احتمالـی او بـود. همـه چیـز را خـراب کـرده بـود و تقریبـاً مطمئـن بـود کـه این شکسـت به 

قیمـت از دسـت‌ دادن شـغلش تمـام می‌شـود. فقـط یـک گزینـه باقـی مانـده بـود: به سـارا 

زنـگ بزنـد و التماسـش کنـد بـرای آخریـن بـار بـرای شـام بیـرون برونـد. لالِـر گفـت: »یـک 

دفترچـه برداشـتم و سـر تـا تهـش رو پـر کـردم از حرف‌هایـی کـه می‌تونـم بهـش بگـم. ولـی 
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می‌دونسـتم همـه‌ش بیهـوده اسـت. می‌دونسـتم هیـچ موفقیتـی در کار نیسـت«.

سـارا دعـوت شـام آخـر را پذیرفـت. آن‌هـا به رسـتورانی مجلـل رفتند. سـارا تمام مدت 

سـاکت و ناراحـت نشسـته بـود. او بـه لالِـر گفـت که اضطرابش فقـط به دلیل پیشـنهاد لالِر 

نیسـت. او بـه‌زودی بـه کشـورش برمی‌گـردد و بـه همیـن علت نگران و دلسـرد بـود؛ چراکه 

امیـدوار بـود ایـن سـفر دسـتاوردی برایـش داشـته باشـد و بـه او فرصتـی بدهـد تـا زندگـی 

معنـاداری را تجربـه کنـد. امـا حالا ته خط بود، در شـرفِ برگشـت به خانـه، و همه چیز مثل 

قبـل بـود. احسـاس می‌کـرد خـودش را ناامید کرده اسـت.

لالِـر بـه مـن گفـت: »خیلـی غمگیـن بـود. بنابرایـن سـعی کـردم بهـش روحیـه بدهـم. 

بـا لطیفه‌هـای کوتـاه، داسـتان‌های خنـده‌دار«. می‌دانـی دیگـر، 

لالِـر داسـتان یکـی از صاحبخانه‌هایـش را تعریف کرد که همیشـه اسـم لالِـر را فراموش 

همچنـان  سـارا  مـرور کـرد.  را  سـارا  بـا  خاطـرات گشـت‌وگذارهایش  و  اسـت  می‌کـرده 

رنجیده‌خاطـر نشسـته بـود. بالاخـره بعد از مدتی طولانی، نوبت خوردن دسـر شـد. سـکوت 

حکم‌فرمـا شـد. لالِـر دودِل بـود کـه یـک بار دیگر سـارا را ترغیـب کند یا نه. آیـا او می‌باید به 

سـارا پیشـنهاد ویـزای آمریـکا در ازای همـکاری بدهـد؟ بـه این نتیجه رسـید که ریسـک این 

کار بالاسـت. شـاید سـارا فـوری بلنـد شـود و آنجـا را تـرک کند.

سـکوت طولانی‌تـر شـد. لالِـر اصالً نمی‌دانسـت چـه بگویـد. آخریـن بـاری کـه این‌‌گونـه 

احسـاس شکسـت کرده بود قبل از اسـتخدامش در سـازمان سـیا بود. آن موقع در دالاس 

بـرای پـدرش کار می‌کـرد و قطعـات فـولادی می‌فروخـت. لالِـر به مـن گفت: »تا قبـل از آن، 

هیچ‌وقـت در زندگـی‌ام چیـزی نفروختـه بـودم. اصلاً فروشـندگی بلد نبـودم«. آن‌ زمان، بعد 

از ماه‌هـا بازاریابـی تلفنـی بی‌نتیجـه، یـک روز بـه سـراغ یـک مشـتری بالقـوه رفتـه بـود. ایـن 

مشـتری خانمـی بـود کـه یـک شـرکت ساخت‌وسـاز کوچـک در تگـزاس غربـی را مدیریـت 

می‏کـرد. وقتـی لالِـر وارد ایـن شـرکت شـده بود، آن زن مشـغول یک مکالمـۀ تلفنی بوده و 

پسـر پنج‌سـاله‌اش در کنـار میـز مـادر بـا قطعـات لگو بـازی می‌کرده اسـت.

آن زن وقتـی تلفـن را قطـع کـرد، بـه حرف‌هـای لالِر کـه برای فروش تیرچه‌هـای فولادی 

بازاریابـی می‌کـرد، گـوش داده و از وی تشـکر کـرده بـود کـه بـه شرکتشـان سـر زده اسـت. 

سـپس، دربـارۀ رسـیدگی هم‌زمـان بـه امـور شـرکت و بچـه‌داری صحبت کرده بـود. گفته بود 

کـه ایـن چالـش انگار تمامی ندارد و همیشـه احسـاس می‌کنـد که انگار دارد یکـی را ناامید 
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می‌کنـد؛ او مجبـور بـود بیـن مدیـر موفـق و مـادر خـوب، یکی را انتخـاب کند.

آن زمـان لالِـر در اوایـل بیست‌سـالگی‌اش بـود و مجـرد. هیـچ وجـه اشـتراکی بـا آن 

زن نداشـت و نمی‌دانسـت چگونـه بایـد پاسـخ دهـد. ولـی بالاخـره چیـزی بایـد می‌گفـت. 

بنابرایـن، بی‌هـدف شـروع کـرد بـه حرف زدن دربـارۀ خانواده‌اش. لالِر بـه آن زن گفت که کار 

کـردن بـرای پـدرش سـخت اسـت. بـرادرش فروشـندۀ بهتـری اسـت و همیـن قضیـه باعث 

بـروز تنـش بیـن آن‌هـا می‌شـود. لالِـر به من گفت: »آن خانم با من روراسـت بـود و من هم 

متقابالً بـا او روراسـت بـودم. گفتـن حقیقت حس خوبی داشـت«. دسـت آخر بیشـتر از آن 

چیـزی کـه قصـد داشـت از خـودش و زندگی‌اش تعریف کرد، اندکی هـم پایش را از گلیمش 

درازتـر کـرد. امـا انـگار آن زن اهمیتـی نمی‌داد.

سـپس، لالِـر دوبـاره رفت سـراغ چرب‌زبانی برای فروش محصولاتـش. اما »آن زن گفت 

کـه هیـچ قطعـه‌ای نیـاز نـدارد، امـا بـه خاطـر گفت‌وگویمان تشـکر کـرد. بعد، من از شـرکت 

بیـرون آمـدم و بـا خـودم گفتم: "خب ایـن هم یک گنـدکاری دیگه!"«

دو ماه بعد، آن زن تماس گرفت و سـفارش خرید سـنگینی داد. لالِر گفت: »من به آن 

زن گفتـم: "مطمئـن نیسـتم بتونیـم جنس‌هـا رو بـا ایـن قیمتـی که شـما می‌خوایـن براتون 

تهیـه کنیـم."؛ حـالا دیدیـد چـه فروشـندۀ به‌دردنخـوری بـودم!« و آن زن گفـت: »اشـکالی 

نـداره. فکـر می‌کنـم بیـن مـا ارتباطـی به وجـود آمده«.

ایـن تجربـه باعـث شـد دیـدگاه لالِر به فروشـندگی عوض شـود. از آن زمـان به بعد، هر 

وقـت بـا مشـتریان حـرف مـی‌زد، بـا دقـت بـه حالـت خلقـی، دغدغه‌هـا و علائقشـان گـوش 

مـی‌داد و می‌کوشـید آن‌هـا را درک کنـد و بـه آن‌هـا نشـان دهـد کـه احساساتشـان را، ولـو 

خیلـی انـدک، درک کـرده اسـت. او کم‌کـم بـه فروشـندۀ بهتـری تبدیـل شـد؛ عالی نبـود، اما 

بهتـر از قبـل بـود. »یـاد گرفتـم اگـر تو به حرف‌های صادقانۀ کسـی گوش بدهـی و حرف‌های 

خـودت رو نیـز صادقانـه بـا او در میـان بگـذاری، بهتـر می‌تونـی باهـاش ارتبـاط بگیـری«. در 

مدتـی کـه مشـغول بازاریابـی تلفنـی بـود، هدفـش صرفـاً بـه برقـراری ارتبـاط متمرکـز شـد. 

سـعی نمی‌کرد مشـتریان را تحت فشـار بگذارد یا آنان را تحت تأثیر قرار دهد، فقط سـعی 

می‌کـرد چیـزی را پیـدا کنـد کـه بیـن آن‌هـا مشـترک اسـت. گفـت: »ایـن روش، همیشـه که 

نـه، ولی بیشـتر مواقـع جواب مـی‌داد«.

در شـب ملاقـات بـا سـارا، هنـگام خـوردن دسـر، لالِـر یـادش آمـد کـه ایـن درس را 
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فرامـوش کـرده اسـت. می‌دانسـت کـه جـذب جاسـوس بـا فـروش قطعـات فـولادی خیلـی 

تفـاوت دارد، ولـی اصـل و اسـاس هـر دو کار یکـی بـود. در هـر دوی ایـن موقعیت‌هـا، او 

می‌بایسـت بـا یـک نفـر ارتبـاط برقـرار می‌کـرد؛ یعنی مجبور بود به آنان نشـان دهـد که آنچه 

سـعی دارنـد بگوینـد به‌خوبـی می‌شـنود.

ناگهـان متوجـه شـد ایـن کار را با سـارا نکرده اسـت؛ برخلاف گفت‌وگویـش با مادری که 

در تگزاس غربی بود، او در مکالمه با سـارا روراسـت نبوده اسـت. نشـان نداده بود که بیم 

و امید‌هـای او را شـنیده و دربـارۀ خـودش هـم صادقانـه صحبـت نکـرده بـود. جـوری حرف 

نـزده بـود کـه سـارا با او حـرف زده بود.

بنابرایـن پـس از آنکـه دسرهایشـان را خوردنـد، لالِـر شـروع کـرد بـه حـرف زدن از 

احساسـاتش. بـه سـارا گفـت همیشـه نگـران ایـن بـوده اسـت کـه آدمِ ایـن کار نباشـد. 

زحمـت زیـادی کشـیده بـود تـا وارد سـازمان سـیا شـود، امـا چیـزی را در خـودش کـم 

می‌دیـد؛ یـک‌ جـور اعتمادبه‌نفـس کـه در همکارانش سـراغ داشـت. لالِر برای سـارا از همۀ 

آن مواقعی تعریف کرد که ناشـیانه به مقامات خارجی نزدیک شـده بود و چقدر ترسـیده 

بـود از اینکـه گزارشـش را بدهنـد و او را از کشـور میزبـان اخـراج کننـد. تعریـف کـرد وقتـی 

همـکارش گفتـه بـود آن افسـر کاگ‌ب کـه لالِر قصد داشـت برای جاسوسـی اسـتخدامش 

کنـد، هم‌زمـان بـه ‌دنبـال جـذبِ لالِـر بـرای سـازمان خودشـان بوده اسـت، چقـدر خجالت 

کشـیده بـود! گفـت الان هـم نگـران اسـت کـه صرفـاً بـا اعتـراف بـه ایـن مسـائل آدمـی 

بی‌عرضـه جلـوه کنـد. ولـی تـا حـدی می‌فهمیـد حـال کـه سـارا در فکـر بازگشـت بـه خانـه 

اسـت، چـه احساسـی دارد. او هـم وقتـی در تگـزاس بـود و ناامیدانـه بـه‌ دنبـال زندگـی 

معنـادار بـود، چنیـن احساسـی داشـت.

لالِـر بـه جـای اینکـه سـعی کند به سـارا روحیه بدهد، همان کاری را کرد کـه او کرده بود؛ 

دربـارۀ ناامیدی‌هـا و دلسـردی‌هایش صحبـت کـرد. بـه نظـر می‌رسـید بـا گفتن ایـن حرف‌ها 

صادقانه‌تریـن کار ممکـن را کـرده بـود. لالِر به من گفت: »اصلاً قصد نداشـتم فریبش دهم. 

او یـک بـار از مـن روی برگردانـده بـود و می‌دونسـتم دیگـر نمی‌تونم نظـرش رو تغییر دهم. 

پـس دیگـر تلاشـی نکـردم. وقتـی دیگـر وانمـود نکـردم کـه همه‌چیـز رو می‌دونـم، حـس 

خوبی داشـتم«.

سـارا بـه حرف‌هـای لالِـر گـوش داد و گفت کـه او را درک می‌کند. گفت بدترین قسـمت 
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ماجـرا ایـن اسـت کـه احسـاس می‌کنـد دارد به خـودش خیانـت می‌کند. می‌خواسـت کاری 

انجام دهد، ولی احسـاس می‌کرد ناتوان‌تر از آن اسـت که بتواند. بنا کرد به اشـک‌ ریختن.

لالِر به سارا گفت: »متأسفم. نمی‌خواستم ناراحتت کنم«.

لالـر بـا خـودش فکـر کرد همۀ این اتفاقات یک اشـتباه بود. باید تنهایش می‌گذاشـتم. 

او مجبـور بـود ایـن گفت‌وگـو را با تمام جزئیات به سـازمان گزارش دهـد. این ماجرا آخرین 

شرمسـاری لالِر برای پایان ‌دادن به یک سـالِ تحقیرآمیز بود.

آنگاه سارا خودش را جمع‌وجور کرد و زیر لب گفت: »من از پسش برمی‌آم«.

لالِر گفت: »منظورت چیه؟«

سارا پاسخ داد: »می‌تونم کمکت کنم«.

لالِـر گفـت: »مجبـور نیسـتی ایـن کار رو بکنـی!« لالِـر جوری غافلگیر شـده بـود که اولین 

فکـری کـه بـه ذهنـش رسـید، بی‌اختیـار بر لبانش جـاری کـرد. »دیگه نیازی نیسـت همدیگر 

رو ببینیـم! قـول می‌دم تنهایـت بذارم«.

سـارا گفـت: »می‌خـوام کار مهمـی انجـام بـدم. بـرام مهمـه. از پسـش برمـی‌آم. می‌دونم 

کـه می‌تونم«.

دو روز بعـد، سـارا وارد آزمون‌هـای دروغ‌سـنجی شـد و در زمینـۀ روش‌هـای بی‌خطـر 

برقـراری ارتبـاط در خانـۀ امـن سـازمان سـیا آمـوزش دیـد. لالِـر بـه مـن گفـت: »تـا حـالا 

هیچ‌کـس رو آن‌قـدر مضطـرب ندیـده بـودم. ولـی طبـق برنامـه پیـش رفـت. او طـی دورۀ 

آموزشـی‌ش، هیچ‌وقـت نگفـت کـه نظرش تغییر کرده«. وقتی سـارا به کشـورش بازگشـت، 

شـروع کـرد بـه ارسـال پیام‌هایـی بـرای لالِـر. ایـن پیام‌هـا حـاوی دست‌نوشـته‌هایی بودنـد 

کـه می‌دیـد: اسـامی مقاماتـی کـه وزیـر امـور خارجـه میزبانـی می‌کـرد و شـایعاتی کـه بـه 

گوشـش می‌رسـیدند. لالِـر گفـت: »او بـه یکـی از بهتریـن منابـع مـا در منطقـه تبدیـل شـد. 

مثـل معـدن طال بـود«. طـی دو دهۀ بعـد، سـارا در کارش در وزارت خارجه پیشـرفت کرده 

بـود و مرتـب بـا سـازمان سـیا در ارتبـاط بـود و بـه آنـان کمـک می‌کـرد بداننـد در پشـت 

پـرده چـه اتفاقاتـی در جریـان اسـت، ناگفته‌هـای بیانیه‌هـای دولتـی را روشـن می‌کـرد و 

بی‌سـروصدا جاسـوس‌های دیگـری را معرفـی می‌کـرد. مقامـات آن کشـور هرگـز متوجـه 

کمک‌هـای سـارا بـه مـا نشـدند.
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لالِـر هنـوز هـم درسـت و حسـابی نمی‌دانـد که چرا سـارا آن شـب نظـرش را تغییـر داد. 

طـی سـال‌های بعـد، چندیـن بـار از او پرسـیده بود که دلیـل تغییر نظرش چه بـود. اما حتی 

خـود سـارا هـم نتوانسـت بگویـد کـه چـه چیـزی باعـث تغییر نظرش شـد. بـه لالِـر گفت که 

آن شـب، سـر میـز شـام، وقتـی معلـوم شـد هـر دوی آن‌ها این چنیـن بـه توانایی‌های خود 

تردیـد دارنـد، ناگهـان احسـاس کـرده بـود کـه در کنـار لالـر احسـاس امنیـت می‌کنـد. آن‌هـا 

همدیگر را درک کردند. سـارا برای اولین‌بار توانسـت آن چیزی را بشـنود که لالِر سـعی کرده 

بـود بـه وی بگویـد: ایـن مسـئله را جـدی بگیر، تـو می‌توانـی در زندگی‌ات تغییـر ایجاد کنی. 

سـارا هم واقعاً احسـاس کرده بود که حرف‌هایش شـنیده شـده اسـت. آن‌ها توافق کردند 

بـه هم اعتمـاد کنند.

وقتـی مـا بـا طـرز فکـر یـک نفر منطبق می‌شـویم، اجـازه پیـدا می‌کنیم به ذهنـش وارد 

شـویم، دنیـا را از دریچـۀ چشـم او ببینیـم و بفهمیـم بـه چـه چیزهایـی اهمیـت می‌دهـد و 

نیـاز دارد. مـا هـم متقابالً بـه او اجـازه می‌دهیم دربارۀ ما بداند و بشـنود. لالِـر به من گفت: 

»گفت‌وگـو قدرتمندتریـن نیـروی روی زمین اسـت«.

البتـه تطبیـق هـم دشـوار اسـت. صرفـاً انعـکاس ژسـت‌ها، حالـت خلقـی یـا لحـن صدای 

دیگران باعث برقراری ارتباط نمی‌شـود. همچنین، تن‌ دادن به خواسـته‌ها و دل‌مشـغولی‌های 

دیگـران هـم جـواب نمی‌دهـد. این‌هـا گفت‌وگوهـای واقعـی نیسـتند، بلکـه تک‌گویی‌هـای 

دونفره‌انـد.

در عـوض، بایـد تفـاوت بیـن گفت‌وگوهـای تصمیم‌گیـری، هیجانـی و اجتماعـی را یـاد 

بگیریـم. بایـد متوجـه شـویم که چه نوع سـؤالاتی مهم‌اند و توجه به کدام آسـیب‌پذیری‌ها 

اهمیـت دارد. بایـد یـاد بگیریـم چگونـه احساسـات خودمـان را مرئی‌تـر و ملموس‌تر کنیم. 

بایـد بـه دیگـران نشـان دهیـم کـه کامالً بـه حرف‌هایشـان گـوش می‌دهیـم. وقتـی لالِر سـر 

میـز شـام موفـق شـد بـا سـارا ارتبـاط بگیـرد، بیشـتر از هـر چیـز دیگـری از خوش‌اقبالـی‌اش 

بـود. از آن بـه بعـد، سـال‌های فراوانـی تالش کـرد تـا آن موفقیـت را تکـرار کنـد و آن‌قـدر 

شکسـت خـورد تـا بالاخـره مهارت‌هایـش را بهبـود داد و متوجـه شـد کـه چگونـه ارتبـاط 

درسـت برقـرار کند.

دسـت آخـر لالِـر بـه یکـی از موفق‌تریـن جذب‌کننده‌های نیروهای خارجی سـازمان سـیا 

تبدیل شـد. او تا قبل از بازنشسـتگی‌اش در سـال 2005، تعداد بسـیاری از مقامات خارجی 
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را متقاعد کرده بود تا در گفت‌وگوهایی حسـاس شـرکت کنند. پس از بازنشسـتگی هم، به 

آمـوزش‌ تکنیک‌هایـش به دیگر افسـران رابط اطلاعاتی مشـغول شـد. امـروزه، تکنیک‌های 

لالِـر در کتاب‌هـای آموزشـی سـازمان جاسوسـی آمریـکا گنجانـده شـده‌اند. او در یکـی از 

جزوه‌هـای جـذب مأمـوران مخفـی نوشـته اسـت: »یـک افسـر رابـط اطلاعاتـی، طـی فراینـد 

جـذب مأمـور مخفـی، رابطـه‌ای بـا فـرد مورد نظـر برقرار می‌کند کـه مرتب در حـال عمیق‌تر 

شـدن اسـت. این افسـر، در مراحل ارزیابی، ابتدا نقش "همراه" دارد و سـپس به "دوسـت" 

تبدیـل می‌شـود. در ادامـه، همان‌طـور کـه بـه سـمت مراحـل جـذب پیـش می‌رونـد، افسـر 

عملیاتـی نقـش "سـنگ صبـور" و "محـرم راز" را ایفـا می‌کنـد... این‌جاسـت کـه آن مأمـور 

مخفی جذب‌شـده مشـتاقانه چشـم انتظار ملاقات‌های بعدی با افسـر اطلاعاتی اسـت. آن 

مأمـور ایـن ملاقات‌هـا را فرصتـی می‌پنـدارد بـرای سـپری کـردن مفیـد زمـان بـا رفیـق مـورد 

اعتمـاد زندگی‌اش«.

بـه عبارتـی دیگـر، اسـتخدام‌کنندگان سـازمان سـیا آمـوزش می‌بیننـد کـه چگونـه خود 

را بـا افـراد هماهنـگ‌ کننـد. یکـی از افسـران زن کـه لالِـر او را آمـوزش داده بـود، بـه مـن 

گفـت: »وقتـی بـا نحـوۀ عملکـرد ایـن کار آشـنا باشـید، بهتـر می‌توانیـد آن را فرابگیرید. من 

همیشـه درون‌گـرا بـودم، بنابرایـن تـا قبـل از شـروع آموزش‌هایـم، زیـاد بـه برقـراری ارتباط 

فکـر نمی‌کـردم. امـا وقتـی یـک نفـر بـه شـما نشـان دهـد کـه نحـوۀ عملکـرد گفت‌وگوها به 

چـه صـورت اسـت و چگونـه بایـد بـه موضـوع مورد بحـث توجه کنیـد، آنـگاه متوجه همۀ 

مـواردی می‌شـوید کـه قبالً آن‌هـا را نادیـده می‌گرفتیـد«. ایـن افسـر زن بـه مـن گفـت کـه 

منظـورش فقـط مهارت‌هایـی نیسـت کـه در محـل کارش اجـرا می‌کنـد؛ او از ایـن مهارت‌ها 

بـرای ارتبـاط بـا والدینـش، نامـزدش و همچنیـن، افـرادی کـه در سـوپرمارکت می‌بینـد هـم 

اسـتفاده می‌کنـد. او می‌بینـد کـه همکارانـش نیـز از ایـن آموزش‌هـا در ملاقات‌هـای روزمرۀ 

خـود اسـتفاده می‌کننـد: ترغیـب یکدیگـر برای همسـویی بهتر، شـنیدن دقیق‌تـر و صحبت 

کـردن بـه طریقـی کـه دیگران راحت‌تر متوجه شـوند. این افسـر زن به من گفـت: »از بیرون 

کـه بـه قضیـه نـگاه می‌کنیـم، بـه نظر می‌رسـد برقـراری ارتبـاط مثـل ترفندهـای ذهن‌خوانی 

اسـت؛ ولـی برقـراری ارتبـاط صرفـاً چیـزی اسـت کـه یـاد می‌گیریـد، تمریـن می‌کنیـد و بعـد 

آن را انجـام می‌دهیـد«.

بـه بیانـی دیگـر، برقـراری ارتبـاط مجموعـه‌ای از مهارت‌هاسـت کـه هرکسـی می‌توانـد 

آن‌هـا را بـه کار بگیـرد. در فصل‌هـای آتـی، توضیح می‌دهیم چطور ایـن کار را انجام بدهید.
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